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گـ اری هـه سـخب خلـگ کـدی کـه در عـدالت راوی وارد        هه هـدعت 
پژوهـان  سازند، از کملـه عـواملی هسـتند کـه از دیـدگاه حـدیث      می

فریقین هدون هیچ استثنایی منجر هـه سـقوق قط ـی روایـات راوی از     
گردند. در این مقاله ها تأمـگ در شـواهد و توصـییاتی کـه     حجیت می

کلام پیشوایان م صوم )ع( درهاره راویان هیان گشته و نیز هررسـی  در 
اقوال دانشمندان علم رکال، این فرضیه هه ااخات رسیده اسـت کـه دو   

گـ اری در میـان گسـتره راویـان حـدیث      گویی و هدعتعامگ دروغ

شی ی، هیش از همه در غالیان نمود داشته و اشترار غالیـان هـه ایـن دو    
 .یگ کر  آنان هوده استامر از مرمترین دلا

 

 . گ اریغلو، ک ب، هدعتهای کلیدی: واژه
 

 مقدمه

پژوهانی که قایگ هه حجیت خخـر واحـد هسـتند، هـرای پـ یرا آن شـرو ی را       حدیث

اند که ها درنظرداشتن دیدگاه فـریقین مجمـوع ایـن شـروق عخارتنـد از: اسـلام،       ت یین نموده

؛ خطیـب هدـدادی،   70 – 67، ص1435)شـرید اـانی،    ایمان، هلـوغ، عقـگ، عـدالت و ضـخ .    

 (43 -13، ص2، ج1411؛ مامقانی، 126، ص2009؛ صخحی صالح، 100 – 98، ص1405

کـه از میـان آنـان کـدامیک از     گرچه در اموری چون کیییت تحقق این شروق و ایـن 

 اهمیت هیشتری هرخوردار است، اتیاق نظر وکـود نـدارد، امـا لـزوم احـراز عـدالت راوی از      

؛ خطیب هدـدادی،  68و  67، ص1435)شرید اانی،  موارد مشرور میان محداان فریقین است؛

( که الخته در ت ریف و تحدید دامنه شـمول  84، ص1416؛ شررزوری، 100و  51، ص1405

پژوهان را از دو منظـر اصـلی مـورد توکـه قـرار داد؛ از      توان دیدگاه حدیثمصداقی آن می

عدالت فـرع هـر اسـلام و ایمـان هـوده و اتصـا  راوی هـه ایـن         دیدگاه هرخی از اهگ تحقیق 

 (5، ص1، ج1362)عاملی،  ویژگی هیانگر اسلام یا ایمان وی نیز خواهد هود.

اسلام، قرار نداشـتن در زمـره هـدعت    رو آنان در ت ریف عدالت هه قیودی چون از این

( در مقاهـگ  53، ص1400اند.)حاکم نیشـاهوری،  گ اران و عدم ارتکاب م اصی اشاره نموده



 67   31، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« حدیث تحقیقات علوم قرآن و»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

ای نیسـانی اسـت کـه فـرد را از     گروهی دیگر از محداان هرآنند که عدالت هه م نـای ملکـه  

انجام گناهان کخیره، اصرار هر گناه صدیره و نیـز انجـام کارهـای مفـالف هـا شـسون انسـانی        

-( و دروغ103 -102، ص1405؛ خطیــب هدــدادی، 68، ص1435دارد)شــرید اــانی، هــازمی

ار راوی هه ک ب از مرمترین عوامـگ خـروج راوی از عـدالت است.) وسـی،     گویی و اشتر

 (103، ص1405؛ خطیب هددادی، 148، ص1، ج1417

هر مخنای ت اریف یاد شده، اگر عدالت را در م نای عام در نظر هگیـریم کـه عـلاوه هـر     

هـا  یهاشد، یکی از ویژگ ـهای رفتاری راوی هیانگر ایمان و عقیده وی نیز میتوضیح ویژگی

و صیات مرمی که منجر هه ل ن و  رد غالیان توس  ائمه م صـومین )ع( و هـه تخـی ایـن امـر      

گـ اری  هاشد که هـدعت شناسان گردیده است، خروج از عدالت میکر  آنان توس  رکال

گویی و وضی روایات و انتساب روایات هرساخته هه امامان شی ه )ع( و ت مد غالیان در دروغ

رو در این مقاله ها هررسـی دو میرـوم کلیـدی کـ ب و     هاشند. از اینآن میترین شواهد مرم

دو در کر  راویان مترم هـه  هدعت و ارائه شواهدی از مناهی رکالی و روایی هه هیان نقش این

 غلو پرداخته شده است.

 

 .  تأثیر کذب در جرح غالیان 1

 . تبیین رابطه کذب و غلو1-1

چــه هـرخلا  آن هاشــد، ا ــلاق گردیــده  آندر لدـت کــ ب هــه نقـیو صــدق و هــر   

، 1414منظـور،  ؛ اهـن 167، ص5، ج1404فـارس،  ؛ اهن347، ص5، ج1410است.)فراهیدی، 

هـرد و  کـار مـی  را هـه « کـ ب »نیز ت خیـر  « خطا»( هرخی م تقدند عرب هرای هیان 704، ص1ج

ها واقـی   تیاوت این دو تنرا در نیت گوینده است؛ هرخلا  خطاکار که سرواً سفنی مفالف

، 1، ج1414منظـور،  گو از خلا  واقی هودن کلامش مطلی است.)اهننماید، دروغمطر  می

 ( 528، ص2تا، ج؛ فیومی، هی709ص

خخری است که ها مفخَـرا تطـاهق نـدارد    »گوید: سید مرتضی نیز در ت ریف ک ب می

سـید  «.)مایـد هه هیان دیگر ک ب هه خخری گیته شده کـه مفخَـری نـدارد تـا هـا آن مطاهقـت ن      

( شرید اانی نیز م یار ا لاق صدق و ک ب هه خخری را میـزان  280، ص2، ج1405مرتضی، 
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چـه کـه از   ( در هر صورت آن54، ص1408تطاهق لیظ آن ها واقی دانسته است.)شرید اانی، 

گـردد، عـدم   ها در تحلیگ و توصیف ک ب در م نای عام آن حاصگ مـی هرآیند این ت ریف

 مفخَر است.   مطاهقت هین خخر و

، 1435پایـه و ساختگی)شـرید اـانی،    در علم حدیث، ک ب یا مصنوع هه هـر خخـر هـی   

( ا لاق گردیده که هه رسول الله )ص( و یا هر یک از 399، ص1، ج1411؛ مامقانی، 58ص

( و از 147، ص1414که آن را هیان نموده هاشـند.)میید،  ائمه )ع( نسخت داده شود، هدون این

انـد کـه روایـت آن تنرـا     ضوع را هدترین نوع از انواع حدیث ضـ یف دانسـته  این رو خخر مو

، 1435درصورتی که راوی هه ساختگی هـودن آن تصـریح نمایـد کـایز است.)شـرید اـانی،       

 (58ص

گـویی تنرـا   ها دروغگرچه عوامگ مت ددی در کر  راویان مسار هستند اما در میان آن

، 1371حـاتم،  نمایـد؛)اهن اهـی  حجیـت سـاق  مـی   عاملی است که روایات راوی را کاملا از 

؛ 151 – 148، ص1، ج1417؛  وســی، 103و  39، ص1405؛ خطیــب هدــدادی، 37، ص2ج

 ( 43 - 32، ص2، ج1411؛ مامقانی، 209، ص1408شرید اانی، 

که شیخ  وسی خخر راویان فطحی، واقیی، ناووسی و... را هه شر ی که راوی در چنان

و  ر ادای امانت مورد ا مینان هاشد، در صورت همراهـی هـا قرینـه   گیر و دنقگ روایت سفت

( امـا در  150، ص1، ج1417نیز عدم مفالیت ها روایات امامیه واکب ال مگ دانسـته اسـت،)  

گرفتـه و  که حتی هحثی در صداقت آنان هنماید، شیوه دیگری در پـیش هاب غالیان هدون این

دوران غلـو اساسـا قاهـگ پـ یرا      ر دانسـته و در روایات آنان را تنرا در حـال اسـتقامت م تخ ـ  

احمـد هـن هـلال عخرتـائی      1زینب،الفطاب محمد هن اهیداند و عمگ شی ه هه روایات اهینمی

 ( 151و... را نیز خاص دوران استواری عقیده آنان دانسته است.)همان، ص

اهوالفطـاب،  شرید اانی نیز در ضمن هرشمردن اصنا  واض ین حدیث، غالیانی ماننـد  

یونس هن ظخیان و یزید الصائغ را از کمله آنـان هرشـمرده و هـر کـ اب هـودن غالیـان تأکیـد        

های هرکسـته  ( م رفی غالیان هه عنوان یکی از گروه160، ص1408نموده است.)شرید اانی، 

پژوهـان اهـگ   ک اهین اختصاص هه علمای شی ه نداشته و این مسأله امـری اسـت کـه حـدیث    

                                                 
 ( 88، ص1422داند؛ )اهن غضائری، اهن غضائری حتی در حال استقامت هم روایات وی را قاهگ پ یرا نمی -1
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را از کملـه   1خطاهیه تدریب الراویاند؛ هه عنوان مثال سیو ی در آن اشاره نمودهسنت نیز هه 

 انـد. هایی دانسته که هه سخب یاری م هب و دیدگاه خود هه وضی حـدیث روی آورده گروه

 (285، ص1تا، ج)سیو ی، هی

 

 در منابع علم رجال« کذب».  بررسی گستره مفهومی و مصداقی 1-2

از راویـان مـورد    2تـن  45ب و مترادفـات آن در توصـیف   کشّـی کلمـه کـ    رکال در 

کـا  دهنـد. از آن را راویان مترم هه غلو تشکیگ مـی  3تن 25استیاده قرار گرفته که از این میان 

کشیّ در مقایسـه هـا سـایر منـاهی رکـالی، در ایـن ااـر هـا          رکالکه ها توکه هه سخک متیاوت 

مواردی که کشّی و مشایخ روایی وی واژه  در این هفش تنرا 4متکلم واحدی مواکه نیستیم،

انـد، مـورد هررسـی قـرار     ک ب و مترادفات آن را درهاره راویـان مـترم هـه غلـو هـه کـارهرده      

ای هه هررسی راویانی که در کلام م صومین )ع( هـه عنـوان   خواهیم داد و در هفش کداگانه

 اند، خواهیم پرداخت. م رفی شده« ک اب»

زیادی را شفصا و هدون نقگ از کسـی، هـا عنـوان غـالی م رفـی       که کشّی راویانها این

: اسحاق هن محمد هصری، 42: نصرهن صخا ، ا347و  42، ا1382)ر.ک:  وسی،  نموده

یک از آنان ت خیـر کـ اب   : محمد هن هحر و ...( اما هرای هیچ235: عخدالله هن سخأ، ا174ا

                                                 
 (210، ص1، ج1414های منتسب هه غلات.)شررستانی، از فرقه -1

 این ت داد غیر از موارد کارهرد این کلمه در رکال کشّی است. -2

ــن ســخأ: ا1382 وســی،  -3 ــره هــن ســ ید: ا549 -174 -173 -172، عخــدالله ه  -402 -401 -400 -399 -336، مدی

 -690 -549 -544 -523 -519 -407 -403 -401، اهوالفطــــاب: ا909 -549 -544 -542 -407 -405 -404 -403

، محمــد هــن 909 -544، محمـد هــن هشـیر: ا  909 -588 -549 -547 -544 -541، هنـان الخیــان: ا 1048 -1033 -909

، 549 -548 -537، حمزه هن عماره هرهـری: ا 549 -547، هزیی: ا549 -547، سرّی: ا1048 -1047 -544فرات: ا

، میضـگ هـن   549، صـائد النرـدی: ا  746 -549، هشار الأشـ ری)  شـ یری(: ا  549، م مر: ا549حارث الشامی: ا

، محمـد  831، حسن هن علی هن اهـی حمـزه: ا  690، عمر هن عیسی)اخو ع افر(: ا588، عمرو النخطی: ا588عمر: ا

 -1004، فـارس هـن حـاتم: ا   999ی: ا، حسـن هـن هاهـا قم ـ   1001 -997، علی هن حسـکه: ا 1033 -978هن سنان: ا

، یـونس هـن   1033، اهوسمینه محمد هن علی الصـیرفی: ا 1013الزرقاء: ا، اهن اهی1013، اهوالسمرری: ا1010 -1005

 .1086، عروه هن یحیی الدهقان: ا1033ظخیان: ا

ویـان و در نرایـت   ، مشـایخ حـدیثی، هرخـی را   )ع(کشّی راویان در کـلام ائمـه    رکالدر یک تقسیم هندی کلی در  - 4

 اند.شفص کشّی شناسانده شده



 جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان   70

 

اره ش یب عقرقوفی که از دیـدگاه کشّـی   را استیاده ننموده است، تنرا هنگام نقگ روایتی دره

کـ اب و  »مضمون ناصحیحی دارد، یکی از راویان آن ی نی حسن هن علی هن اهی حمـزه را  

یـک از  ( کـه الختـه غیـر از کشّـی هـیچ     831، ا1382) وسـی،   توصیف نموده اسـت؛ « غال

، غضـائری ؛ اهـن 1042، ا1382انـد، هلکـه وی) وسـی،    شناسان وی را غـالی ندانسـته  رکال

( در 834و  833، ا1382( و پدرا) وســـی، 36ا، ص1365؛ نجاشـــی، 51ق، ص1422

اند و این احتمال وکود دارد که در غالی خواندن مناهی رکالی هه عنوان واقیی شناسانده شده

 .وی اشتخاهی از سوی کشّی رخ داده هاشد

کشیّ، علی هن حسن هن فضال در پاسخ محمـد هـن    رکالکه در روایتی دیگر در چنان

کند، هدون اشاره هه غلو، تنرـا  مس ود که از وی درهاره حسن هن علی هن اهی حمزه سسال می

 (1042، ا1382خواند.) وسی، وی را ک اب و مل ون می

الخته این نکته کالب توکه است که کشّی ها تکیه هر کتاب فضگ هـن شـانان هـر کـ اب     

کا که لحن کشیّ در تمـام ایـن   و از آن 1از راویان مترم هه غلو تأکید نموده استتن  7هودن 

رسد که فضگ تألییی مستقگ در شناسـایی راویـان کـ اب    موارد ااهت است، چنین هه نظر می

داشته و یا فصلی از یکی از آاارا را هه م رفی کـ اهین اختصـاص داده اسـت و هاتوکـه هـه      

( هـرای  361تـا، ص ( و شـیخ  وسی) وسـی، هـی   307، ص1365آااری که نجاشی)نجاشی، 

 هاشد. )الدالیه المحمدیه( کتاب الرد علی الدالیهشمرند، ه ید نیست این اار وی هرمی

شیخ  وسی واژه ک ب ها هیچ یک از مشتقات و مترادفاتش نه تنرا درهاره  فررستدر 

اسـت؛ وی تنرـا هنگـام    غالیان هه کار نرفته که هیچ فـرد دیگـری نیـز هـا آن توصـیف نشـده       

هررسی اصگ زید نرسی و زید زراد، این دو اصگ را از قول محمد هن حسن هن ولید موضوع 

                                                 
عخارت کشیّ در تمام این موارد چنین است: و نکـر الیضـگ/ الیضـگ هـن شـانان فـی ه ـو کتخـه کن مـن الکـ اهین            - 1

: فـارس  1005: علی هن حسکه، ا1001: اهن هاها قمی، ا999: محمد هن سنان، ا979، ا1382المشرورین...) وسی، 

: اهوالفطاب، یونس هن ظخیان، یزید الصائغ، محمد هن سنان، اهوسمینه(. )از میان ایـن راویـان،   1033هن حاتم قزوینی، ا

انـد، دلیلـی هـر    شناسان است، اما خلا  سایر راویان که هه غلو مـترم شـده  گرچه ض ف یزید الصائغ مورد اکماع رکال

( و نیـز روایتـی کـه از او در    527و 526، ص1342غالی هودن وی یافت نشد هلکه هاتوکه هه دیدگاه اهـن داود)اهـن داود،   

نقگ گردیده، هه احتمال زیاد وی واقیی هوده است و از این رو است که فضـگ نـام وی را   ( 44، ص1411) وسی،  الدیخه

 در زمره ک اهین نکر نموده است(
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شیخ نیز تنرـا در وصـف    رکالو در  2نماید.م رفی می 1و هرساخته محمد هن موسی همدانی،

واژه ک اب هه کـار   -یکی از راویان مترم هه غلو  -( 359، ص1373 اهر هن حاتم) وسی، 

 ته است. رف

هناهراین اگر هفواهیم در شناسـایی دیـدگاه شـیخ  وسـی درهـاره دامنـه محتـوایی واژه        

ک ب و مترادفات آن تنرا هه این دو اار اکتیا نماییم هه دیدگاه کاملی دست نفواهیم یافـت،  

سـازد  ما را هه این نکته رهنمون میعده الأصول ها این وکود تأمگ در سایر آاار شیخ هه ویژه 

چه در هراهر صدق قرار دارد هـه کـار   نه تنرا وی ک ب را هه همان م نای متداول ی نی آنکه 

هرده هلکه آن را یکی از عوامگ مـسار در کـر  راویـان و نرـ یرفتن روایـات آنـان هـه شـمار         

که وی غالیـان را در کنـار راویـانی    ( چنان151 –148، ص1، ج1417آورده است؛) وسی، 

شود و نیز مترمین هه وضی و ک گ حدیث قرار داده و هر ایـن نکتـه   که حدیثشان پ یرفته نمی

ورزد که این دسته از راویان هرگاه هه تنرایی هـه نقـگ حـدیث هرردازنـد، عمـگ هـه       تأکید می

تـوان هـه روایـت آنـان عمـگ نمـود کـه در کنـار         روایتشان کایز نیست و تنرا در صورتی می

ز گزارا نمـوده هاشـند، کـه الختـه  خی تـا در چنـین       روایت آنان همان محتوا را راویان اقه نی

 ( 135، ص1حالتی عمگ هه این روایت هه سخب نقگ اقات است نه روایت غالیان.)همان، ج

ــار   ــوع ده ه نجاشــی در  رکــالدر  3کلمــه کــ ب و وضــی و مشــتقات آن دو در مجم

ال هـر غلـو   آن هـا عخـارات د   4توصیف راویان هه کار رفته است که از این ت داد، هیت مـورد 

نجاشی قریب هه سی تن از افراد ها الیاظی صـریح   رکالکه در راوی همراه شده است. ها این

                                                 
این کتاب را نر یرفتـه)اهن   (؛ اهن غضائری هرساخته هودن338، ص1365اند.)نجاشی، قمیان وی را هه غلو مترم کرده - 1

تـوان از احادیـث وی هـه    نماید و م تقد است که مـی ( و محمد هن موسی را نیز تنرا تض یف می62، ص1422غضائری، 

 (95عنوان شاهد استیاده نمود.)همان، ص

هـن   زید النرسی و زید الـزراد. لرمـا لاصـلان. لـم یروهمـا محمـد هـن علـی         - 300 - 299: ا201تا، ص) وسی، هی -2

الحسین هن هاهویه و قال فی فررسته: لم یروهما محمد هن الحسن هن الولید و کان یقول: هما موضوعان و کـ لک کتـاب   

 خالد هن عخد الله هن سدیر و کان یقول: وضی ه ه الأصول محمد هن موسى الرمدانی(.  

 ست.این ت داد غیر از موارد کارهرد این کلمه هه اقتضای هحث در رکال نجاشی ا -3

، 185، ص490، سـرگ هـن زیـاد: ا   182، ص482، سلیمان هن عخدالله الـدیلمی و پسـرا محمـد: ا   1365نجاشی، ) -4

، محمـد هـن عخـدالله هـن مرـران:      332، ص894، اهوسمینه محمد هن علی: ا226، ص594عخدالله هن قاسم الحضرمی: ا

 (.338، ص904، و محمد هن موسی هن عیسی اهوک یر الرمدانی السمان: ا350، ص942ا
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که ملاحظه گردید وی اند، اما چنانیا غیر صریح هه عنوان راویان مترم هه غلو شناسانده شده

ت و در تنرا درهاره ت داد اندکی از آنان از واژه ک اب و یا مترادفات آن استیاده نمـوده اس ـ 

همین موارد محدود نیز تنرا عخدالله هن قاسم حضرمی، اهوسمینه و محمد هن عخدالله هن مرران 

را صراحتا ک اب خوانده و درهاره سایرین ک ب راوی را هه قمیان، اصـحاب و یـا متکلمـی    

( نسخت داده است و ترکیح 182، 234، 185، ص1365ناشناخته )هرای نمونه ر.ک: نجاشی، 

توصیف نماید که الخته گستره م نـایی ایـن لیـظ    « ض یف»هیشتر غالیان را ها ت خیر  دهد کهمی

 .گیردمیهه نحوی ک ب را نیز درهر

گونـه کـه وقتـی علمـا روایتـی را      گویـد همـان  چنان که وحید هرخرانی در این هاره مـی 

رد کلمـه  خوانند این ت خیر دلالتی هر حصر تمام راویان آن در عدالت ندارد، کـاره صحیح می

ض یف از سوی آنان نیز دلالتی هر انحصار این واژه در فسق ندارد و هلکه مـوارد دیگـری را   

 ( 296، ص2، ج1411؛ مامقانی، 127، ص1، ج1422شود)لاسترآهادی، نیز شامگ می

رسد این سخک هیان هرخاسته از روحیه دقیق و محتاق نجاشی در در هر حال هه نظر می

ده و یا ریشه در هد  اصلی نگارا کتاب داشـته هاشـد کـه همانـا     کر  و ت دیگ راویان هو

ها و مصنیات شی ی است و نه کـر  و ت ـدیگ راویـان؛ هـا ایـن وکـود همـین        م رفی نگاشته

ت داد محدود کارهرد واژه ک اب و مترادفات آن در رکال نجاشـی در حصـول مقصـود مـا     

هگ اعتماد دانستن روایات آنـان مـسار   ی نی نمایان نمودن تأایر ک ب در کر  غالیان و غیر قا

است و نجاشی نیز در همین موارد محدود ک اب هودن راوی را در پ یرفتـه نشـدن روایـات    

وی مسار دانسته است و درتمام مواردی که راوی را ک اب م رفی نمـوده کـلام خـود را هـا     

سـازد. هـه   ن مـی عخاراتی همراه ساخته که تأایر ک ب در پ یرفته نشدن روایـات وی را نمایـا  

« لای تـد هروایتـه  »عنوان مثال در پی ک اب و غالی خواندن عخدالله هن قاسم حضرمی ها ت خیـر  

 (226، ص1365نماید؛)نجاشی، هر غیر قاهگ پ یرا هودن کلام وی تأکید می

( فاسـدالم هب و الحـدیث)همان،   332لای تمـد فـی شـیء،)همان، ص   »ت اهیری چون 

ه این ت اهیر نیز در لاار نجاشی درهاره سایر غالیانی که ها لیـظ  از همین قخیگ است ک(« 350ص

 اند، هه کار رفته است.ک اب توصیف شده
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دو )هدون موارد تکـراری(  های ک ب، وضی و مشتقات آندر رکال اهن غضائری واژه

آن  1مــورد 15مرتخــه در شناســایی راویــان مــورد اســتیاده واقــی شــده کــه از ایــن ت ــداد  35

غالیان دارد. این نکته قاهگ توکه است که وی در توصـیف ایـن افـراد هـه نکـر      اختصاص هه 

واژه ک اب هه تنرایی اکتیا ننموده و توضیح خود را ها عخاراتی همراه نموده کـه هـه درک و   

هرداشت صحیح از مراد وی از واژه کـ اب و کایگـاه ایـن واژه در سـنجش روایـات راوی      

 نماید.کمک قاهگ توکری می

( 48، ص1422،)اهـن غضـائری،   «متـروک الحـدیث کملـه   »اصطلاحاتی چون  کارهرد

ــدیث » ــروک الح ــان، ص«مت ــدیث ( »78،)هم ــاع للح ــان، ص«وض ــی ( »101و  69،)هم یض

لایلتیـت الیـه و لایکتــب   ( »82و  69،)همـان، ص «لایلتیـت الیــه ( »92،)همـان، ص «الحـدیث 

اب یـدل علـی خخثـه و    له کت( »101،)همان، ص«لایلتیت کلی حدیثه( »94،)همان، ص«حدیثه

( و ... هه روشنی این امر را هه ااخات 69،)همان، ص«لاخیر فی ما رواه( »95،)همان، ص«ک هه

در کر  راویـان مـترم هـه    « ک اب»رساند که یکی از دلایگ مرمی که منجر هه نکر واژه می

 غلو توس  اهن غضائری گردیده، قاهگ پ یرا نخودن روایات آنان است.

سـازد، تأمـگ در سـایر مـواردی     ما را هه درستی این هرداشـت هیشـتر مـی    چه ا مینانآن

است که اهن غضائری در توصیف راویـان از واژه کـ اب یـا مترادفـات آن اسـتیاده نمـوده       

توان دریافت در حـوزه تیکـر وی ایـن واژه کـز     است، که ها تأمگ در آن موارد هه خوهی می

ب قاهگ پ یرا نیسـت، کایگـاه دیگـری نـدارد.     هرای نمایان نمودن این امر که روایات ک ا

-که وی در موارد دیگری که در توصیف راویانی غیر از غالیان این واژه را هه کار مـی چنان

لایلتیـت  »، «یضی الحدیث مجاهره»، «لایلتیت الی ما رواه»هرد نیز آن را ها اصطلاحاتی چون 

 ... همراه نموده است. ( و42، 80، 54، 41همان، ص«)لایلتیت الیه»، «الی حدیثه

                                                 
، سـلیمان هـن زکریـا    48، ک یر هن محمـد هـن مالـک ص   47ق، ک یر هن کسماعیگ المنقری ص1422)اهن غضائری،  -1

، عخدالله هـن  76، عخدالله هن عخدالرحمن الأصم ص69، صالح هن عقخه ص69، صالح هن سرگ الرمدانی ص67الدیلمی ص

، 92، محمـد هـن سـنان ص   84، فـرات هـن لاحنـف ص   82، لاهوالقاسم علـی هـن لاحمـد الکـوفی ص    78القاسم الحارای ص

، 101، یـونس هـن ظخیـان ص   101، یونس هن هرمن ص95، محمد هن عخدالله هن مرران ص94اهوسمینه محمد هن علی ص

 (.103و  98محمد هن هحر رهنی ص
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الخته هرخی مانند وحید هرخرانی هرآنند که افرادی چون احمد هن محمد هن عیسی و اهن 

نماینـد هـه وی نسـخت کـ ب و وضـی هـم       که راوی را مترم هه غلـو مـی  غضائری پس از این

 میدهنــد گــویی کــه در روایــت وی چیــزی وکــود دارد کــه هــر ایــن امــر دلالــت مینمایــد؛ 

( ها ایـن هیـان از دیـدگاه وحیـد هرخرـانی کـ اب خوانـدن        130، ص1، ج1422 )لاسترآهادی،

 غالیان توس  اهن غضائری ریشه در دو امر دارد:

 .انتساب آنان هه غلو هاعث شده که اهن غضائری آنان را ک اب و وضاع هم هفواند -1

اهن غضـائری در روایـات آنـان چیـزی مشـاهده نمـوده کـه از دیـدگاه وی نشـانه           -2

 غگویی آنان است.درو

ای که وحیـد هرخرـانی در نقـد    در تحلیگ این دیدگاه هاید گیت که گرچه هر دو مسأله

نماید، هه نحو کزئی قاهگ پ یرا اسـت امـا   شیوه کر  غالیان توس  اهن غضائری مطر  می

-توان آن را ت میم داد و هه این نتیجه رسید کـه تمـام دیـدگاه   هه عنوان یک قاعده کلی نمی

 ی درهاره غالیان از همین سنخ است. های و

هه ویژه که هر دو استدلال وحید هرخرانی قاهگ خدشـه اسـت: اگـر اهـن غضـائری تمـام       

راویان مترم هه غلو را از یک کنار ک اب خوانده هود، این نقد قاهـگ پـ یرا هـود و ایـن در     

انـد، وی تنرـا   راوی که در رکال اهن غضائری هه غلو مترم شـده  46حالی است که از ت داد 

 تن را ک اب خوانده است.  15

چنین چنان که ااخات نمودیم اهن غضائری واژه ک اب و مترادفات آن را تنرا هـرای  هم

انـد، نـه   وی کـ اب خوانـده شـده    رکالنیر از راویانی که در  20غالیان هه کار نخرده و هلکه 

اند. اما درهاره غلو مترم نشده اهن غضائری هلکه در هیچ یک از مناهی رکالی هه رکالتنرا در 

که وی در روایات غالیان چیزی را مشاهده نموده که منجر هه ک اب م رفی نمودن آنان این

کـه مشـاهده گردیـد وی    گردیده است، این مسأله نیز اختصاص هه غالیان ندارد هلکـه چنـان  

رده اسـت کـه هـرای    هرای غیر غالیان نیز در کنار ک اب تقریخا همان اصطلاحاتی را هه کار ه ـ

که روایات کـ اهین را غیـر قاهـگ اعتنـا     غالیان استیاده نموده و اصلا وی هدفی کز ااخات این

ای در کـ اب خوانـدن   توان هه سخب این امر خدشهم رفی نماید، نداشته است و هناهراین نمی

 غالیان توس  وی وارد دانست.
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« ک ب»ان مترم هه غلوی که واژه هناهراین هاتوکه هه مخاحث مطر  شده اگر شمار راوی

و مترادفات آن درهاره آنان هه کار رفته است را که ها ح   موارد تکراری هالغ هر سی و نـه  

صـد و پنجـاه نیر)صـیری    شوند، ها کگ راویان مترم هه غلو که رقمی در حـدود یـک  نیر می

 26زی در حدود اند، مقایسه نماییم، چی( را هه خود اختصاص داده359، ص1378فروشانی، 

 شود.  درصد خواهد شد که تقریخا یک سوم ت داد راویان مترم هه غلو را شامگ می

یکـی از عوامـگ مـسار در کـر      « کـ ب »هاشد که این امر نشان دهنده این موضوع می

گردد که این مسـأله را  راویان مترم هه غلو هوده است. اهمیت این نکته هنگامی آشکارتر می

هـای پرهسـامد   که پیش از این ااخات گردید، واژه ک ب از واژهشیم که چناندر نظر داشته ها

شناسان هـه کرـت شـررت هرخـی راویـان      که گاه رکالعلاوه هر این 1در مناهی رکالی نیست؛

گونه تردید و اختلافی در انحـرا  عقیـده   که هیچ 2مترم هه غلو مانند محمد هن نصیر نمیری

 اند.ت هیشتر مانند ک اب و ... درهاره آنان اکتناب نمودهوی وکود ندارد، از نکر توصییا

 

 در کلام معصومین)ع(« کذب». بررسی گستره مفهومی و مصداقی 1-3

تواند هه منظور شناسـایی راویـان   ترین مناه ی که میهفشهدیری است یکی از ا مینان

، واکـاوی سـفنانی   یاهی هه عوامگ مسار در کر  آنان ما را یاری رسـاند مترم هه غلو و دست

نمایـد،  چـه مرمتـر مـی   اند. اما پیش از ایـن امـر آن  است که ائمه )ع( درهاره آنان هه کار هرده

تأمگ در این نکته است که در کلام این هزرگواران آیا واژه ک اب تنرـا هـرای غالیـان مـورد     

م صـومین )ع(   اند و نیز آیـا استیاده قرار گرفته یا سایر اشفاص نیز ها این واژه توصیف شده

انـد یـا از کـارهرد آن میـاهیم     این واژه را درهاره تمام افراد هه یک م نا و میروم هه کار هـرده 

 اند. مت ددی را اراده نموده

                                                 
داشته و کـ ب  ای شود که واژه ض یف که الخته دامنه شمول گستردهها یک هررسی اکمالی این امر آشکارا ااهت می -1

 شود، هیشتر از آن در مناهی رکال هه کار رفته است.را نیز شامگ می

کشّی هه نکاتی از عقاید و سفنان وی اشاره شده که نه تنرـا در شایسـتگی ا ـلاق    رکال از  1000در روایت شماره  - 2

منیی آنان است. مانند: اعتقاد هـه  های صیت ک ب، تیاوتی ها سفنان سایر غالیان ندارد هلکه هه نحوی کامی تمام دیدگاه

 ، حلیت ازدواج مردان ها یکدیگر و ... .)ع(تناسخ، عقیده هه رهوهیت م صومین 
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ها عنایت هه محدودیت دامنه این پژوهش که تکیه آن هیشتر هر مناهی رکالی است و نیـز  

تـرین منـاه ی   ر عـین حـال مناسـب   تـرین و د کشّی یکی از کرـن  رکالتوکه هه این نکته که 

یافـت، در  های ائمه )ع( درهاره راویان دست ور مستند هه دیدگاهتوان در آن ههاست که می

در کــلام « کــ ب»ایــن قســمت مــلاک اصــلی در اســتفراج گســتره میرــومی و مصــداقی  

هـای سـایر منـاهی    کـه واکـاوی اکمـالی داده   کشّی هوده است، کما ایـن  رکالم صومین )ع( 

اند، نیز تنرا هه منزله مرـر تأییـدی هـر مطالـب     کشّی نگاشته شده رکالدیثی که هه موازات ح

هـای  های آن مناهی تیاوت چنـدانی در یافتـه  آن هوده و هیانگر آن است که لحاظ نمودن داده

 1این پژوهش حاصگ نفواهد نمود.

کشّی کلمه ک ب درهـاره راویـان و اشـفاص هـه کـار       رکالها هررسی مواردی که در 

 هندی نمود: توان این موارد کارهرد را در سه دسته اصلی  خقهرفته است، می

، 1382) وسـی،   2هرخی راویان منسوب هه فرقه هتُریه مانند حکم هن عتیخـه )عیینـه(،   -1

 ( 416( کثیرالنواء، سالم هن اهی حیصه و اهوالجارود)همان، ا422و  262ا

( 760و 755راویان واقیی مانند اهن اهی حمزه، اهن مرران، اهن اهی سـ ید)همان، ا  -2

 ( 904و زرعه هن محمد الحضرمی)همان، ا

دهنـد و عخارتنـد از: عخـدالله    غالیان که مرمترین و پر ت دادترین دسته را تشکیگ می -3

هـن فـرات، سـری، هزیـی،     هن سخأ، مدیره هن س ید، اهوالفطاب، هنان، محمد هن هشـیر، محمـد   

حمزه هن عمـاره هرهـری، حـارث شـامی، م مـر، هشـار الأشـ ری، صـائد النرـدی، عمـر هـن            

عیسی)اخو ع افر(، علی هن حسکه، حسن هن هاها قمی، فارس هن حـاتم، اهوالسـمرری و اهـن    

 اهی الزرقاء.

ه الخته کارهرد واژه ک ب در روایات م صومین )ع( اختصاص هه موارد یاد شـده نداشـت  

( 200( مفتـار هـن اهـی عخیـده اقیی،)همـان، ا     559و افرادی چـون اهوالخفتری،)همـان، ا  

                                                 
زمان ها آن توان هسیاری از روایات کشّی درهاره این موضوع را عینا یا ها شخاهتی هسیار در سایر مناهی همکه میچنان  - 1

، 2، ج1407؛ کلینـی،  184و  42، ص2، ج1380؛ عیاشـی،  50، ص1، ج1385نیز یافت. )هرای نمونـه ر.ک: اهـن حیـون،    

 و ...(.    254، ص8، ج100، ص8، ج418ص

( و هرخی نیـز در انتسـاب وی   370، ا1382الخته علی هن حسن هن فضال وی را از فقرای عامه دانسته است ) وسی،  -2

 (.  175، ص3، ا1390فرکامی، اند )محمدکاظم رحمان ستایش و اعظم هه فرقه هتریه تردید نموده
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ــان، ا ــان، ا  234زراره،)هم ــن یقطین،)هم ــولی ه ــونس م ــراهیم   937( ی ــن اه ــام ه ( و هش

 اند. ( نیز ها این کلمه توصیف شده958عخاسی)همان، ا

ارهرد واژه ک ب توان دریافت که اگرچه موارد کها هررسی اکمالی موارد یاد شده می

در عخارات م صومین )ع( اختصاص هه غالیان نداشته و غیر غالیان نیـز هـا ایـن واژه توصـیف     

چه در غالب موارد میان این سـه دسـته مشـترک اسـت و موکـب      اند، اما در هر حال آنشده

کر  راوی و ک اب خواندن وی توس  م صومین )ع( گردیده، نسخت دادن چیزی هه آنـان  

آن که آن را مطر  کرده هاشند یا اکازه نقگ آن را صادر نموده هاشند. هه عنـوان  است هدون 

تواند شاهدی هر این مدعا کشّی وکود دارد که می رکالمثال در این هاره  روایت دقیقی در 

قرار گیرد؛ در این روایت امام صادق )ع( سه نیر از افراد فرقه هتریـه ی نـی کثیرالنـواء، سـالم     

نماینـد  توصیف می« ک اب و مک ب»ر ها وصف و اهوالجارود را علاوه هر تکییهن اهی حیصه 

کنـد  سوال می« مک ب»که راوی ی نی اهوهصیر از مراد حضرت از کارهرد واژه و پس از این

کسی که نـه تنرـا هـه مـا نسـخت دروغ      »نمایند: را چنین توصیف می« مک ب»ایشان در پاسخ 

 (416، ا1382) وسی،  1«.نمایدمی دهد که احادیث ما را هم تک یبمی

هاشـد، در ادامـه هـه هررسـی     کا که محور هحث در این اار محدود هـه غالیـان مـی   از آن

ها غالیان توس  م صـومین )ع( هـا لیـظ کـ اب     تیصیلی روایاتی خواهیم پرداخت که در آن

ه در کشّی هیش از چرگ روایت از م صومین )ع( نقگ گردیده ک ـ رکالاند. در توصیف شده

کـه اگـر    2ها لیظ ک ب هرای راویان مترم هه غلو مورد اسـتیاده قـرار گرفتـه اسـت،    تمام آن

که هه ک اب هودن غالیان اشاره نماینـد، تنرـا هـه    ها امامان )ع( هدون اینروایاتی را که در آن

هـا  اند، در کنار این روایات قـرار دهـیم، ت ـداد آن   های آنان پرداختهنیرین و یا هیان دیدگاه

 دوچندان خواهد شد.

                                                 
جَـارُودِ،  : ... عَنْ لاَهِی هَصیِرٍ، قَالَ نَکَرَ لاَهوُ عخَدِْ اللَّهِ )ع( کثَیِرَ النَّوَّاءِ وَ سَالِمَ هنَْ لاهَِی حیْصةََ وَ لاَهَـا الْ 416، ا1382 وسی،  - 1

لَ قُلْتُ کُ لِْتُ فِدَاکَ کَ َّاهوُنَ قدَْ عَرفَتُْرُمْ فمََا مَ نَْـى مُکَـ ِّهوُنَ قَـالَ کَـ َّاهوَُن     فَقَالَ کَ َّاهُونَ مُکَ ِّهُونَ کُیَّارٌ علَیَرِْمْ لَ نْةَُ اللَّهِ، قَا

 یأَْتوُنَّا فیَفُْخِرُونَّا لاَنَّرُمْ یُصدَِّقوُنَّا وَ لیَْسوُا کَ َلِکَ وَ یَسْمَ وُنَ حدَِیثنََا فیَُکَ ِّهُونَ هِهِ.

 و ... . 549 -174 -173 -172، ا1382 وسی،  - 2
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یـاهی هـه دیـدگاهی کـامی و منسـجم در دو محـور رویکـرد        هناهراین هـه منظـور دسـت   

 م صومین )ع( نسخت هه کر  راویان مترم هه غلو را مورد واکاوی قرار خواهیم داد: 

 

 . معرفی و لعن غالیان به عنوان کذابین1-3-1

یک حقیقتـا در  راویان حدیث شی ی کدامکه در میان گستره وسیی درهاره غالیان و این

چـه یقینـی اسـت    گنجند، هحـث و گیتگوهـای فراوانـی وکـود دارد، امـا آن     زمره غالیان می

گیری میراث روایی شـی ه اسـت؛ و   وکود حقیقی افرادی ها این نام و صیات در تاریخ شکگ

توسـ  ائمـه    ها و صیات مرمی که منجر هه ل ن و  رد این گـروه از راویـان  یکی از ویژگی

گـویی و وضـی روایـات و انتسـاب ایـن      م صومین )ع( گردیده است، ت مـد آنـان در دروغ  

هاشد. هه عنوان مثال شیخ صدوق در این هاره هـه نقـگ   روایات هرساخته هه امامان شی ه )ع( می

انـد کـه   پرداخته که حضرت در آن صراحتا هر این نکته تأکید نموده روایتى از امام رضا )ع(

-ها را ها عنوان کلام م صـومین )ع( منتشـر نمـوده   یان احادیثی را وضی نموده و سرس آنغال

  1اند.

گـویی و قاهـگ    ور کلی هر دروغاز این رو امامان شی ه در مواکره ها کریان غلو گاه هه

فرماینـد:  هـاره مـی  که امام صادق )ع( در ایناند؛ چناناعتماد نخودن سفنان آنان تأکید نموده

-هـای آنـان احتیـاج پیـدا مـی     گو هستند که شیطان هـه دروغ ی از غالیان هه حدی دروغهرخ»

نیـر   19و گاه ها نکر نام سردمداران این کریان که ها ح   موارد تکـراری هـالغ هـر     2،«کند

اند که از ایـن میـان   شوند، هه عنوان افرادی کانب و غیر قاهگ اعتماد از آنان هیزاری کستهمی

 ت درهاره مدیره هن س ید و اهوالفطاب هیان گردیده است. هیشترین روایا

                                                 
وننََا کِلَـى الْقَـولِْ هِالتَّشْـخیِهِ وَ    ... عَنْ لاَهِی الحَْسَنِ عَلِیِّ هْنِ موُسَى الرِّضَا )ع( قَالَ: قلُْتُ لهَُ یَا اهْنَ رَسُـولِ اللَّـهِ کِنَّ النَّـاسَ ینَْسُـخُ     -1

ةِ )ع( ... کِنَّمَا وَضَیَ الأَْخخَْارَ عنََّا فِی التَّشخْیِهِ وَ الجَْخْرِ الْدلَُاةُ الَّ ِینَ صَـدَّرُوا  الجْخَْرِ لمَِا رُوِیَ مِنَ الأَْخْخَارِ فِی نَلِکَ عَنْ آهَائِکَ الأْئَمَِّ

مَنْ کَـ َّهَرُمْ فَقَـدْ صَـدَّقنََا ...      فَقدَْ کَ َّهنََا وَعظَمَةََ اللَّهِ تَ َالَى فمََنْ لاَحخََّرُمْ فَقدَْ لاَهْدَضنََا وَ منَْ لاَهْدَضَرُمْ فَقدَْ لاَحخََّنَا ... وَ مَنْ صدََّقرَُمْ

 (363، ص1398؛ 143 -142، ص1، ج1387یَا اهْنَ خَالدٍِ مَنْ کَانَ مِنْ شِی تَنَِا فلََا یتََّفِ َنَّ منِرُْمْ وَلیِّاً وَ لَا نَصیِراً.)صدوق، 

هِ )ع( وَ نَکَرَ الْدلَُاةَ، فَقَالَ: کِنَّ فیِرِمْ مـَنْ یَکْـ ِبُ حتََّـى    (: ... عَنْ هِشَامِ هْنِ سَالِمٍ، عنَْ لاهَِی عخَدِْ الل526َّ، ا1382) وسی،  - 2

 (.254، ص8، ج1407لاَنَّ الشَّیْطَانَ لیَحَتَْاجُ کِلَى کَ هِِهِ. نیز ر.ک: )کلینی، 
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، 1382هـای مشـاهه فراوانـی دارد،) وسـی،     روایت زیر از امـام صـادق )ع( کـه نمونـه    

تـرین عامـگ کـر  غالیـان و غیرقاهـگ      و ... ( هه روشنی هیانگر مرـم  549، 542، 402، 401ا

 اعتماد هودن روایات آنان است: 

نر یرید مگر احادیثی کـه موافـق هـا قـرآن و سـنت یـا همـراه هـا         هیچ حدیثی را از ما »

شاهدی از احادیث پیشین ما هاشد چرا که مدیره هن س ید در کتب اصحاب پدرم روایـاتی را  

وارد نمود که پـدرم آن احادیـث را هیـان نکـرده هودنـد؛ پـس هرچـه را کـه مفـالف کـلام           

-چرا که مـا هرگـاه حـدیث نقـگ مـی      پروردگار و سنت نخی اکرم )ص( هاشد، از ما نر یرید

دهـیم. در ادامـه همـین روایـت     نماییم آن را هه خداوند مت ال و نخـی اکـرم )ص( نسـخت مـی    

کا اصحاب امـام هـاقر و امـام صـادق     گوید هه عراق رفتم و در آنیونس هن عخد الرحمن می

 )ع( را دیدم. 

ه امـام رضـا )ع(   شـان را گـرفتم و ه ـ  هـای حـدیثی  ها حدیث شنیده و کتـاب پس از آن

عرضه نمودم، امـا حضـرت ت ـداد زیـادی از آن احادیـث را از امـام صـادق )ع( ندانسـته و         

فرمودند اهوالفطاب و اصحاهش هر ایشان دروغ هسـته و ایـن روایـات را تـا امـروز در کتـب       

یاران امام صادق )ع( وارد نمودند؛ پس هر روایتی را که مفالف قـرآن هـود از مـا نر یریـد،     

نماییم موافق ها قرآن و سنت است، ما از خدا و رسول الله )ص( اگر حدیثی را نقگ می که ما

گوییم قال فلان و قال فلان تا کلاممان متناقو شـود، همانـا کـلام    نقگ حدیث نموده و نمی

آخرین ما مانند کلام اولین ماست و کلام اولین ما تصدیق کننده کلام آخرین ماسـت پـس   

مده و خلا  این را هیان نمود، آن حـدیث را هـه خـودا هرگردانیـد و     اگر فردی نزد شما آ

ای آگاهتر هستی. همانا ها هـر کلامـی از مـا نـور و حقیقتـی      چه آوردههگویید تو خود هه آن

 (401، ا1382) وسی، 1«.است و کلامی که نور و حقیقتی ندارد، آن کلام شیطان است

                                                 
مَ هَُ شَاهدِاً منِْ لاَحَادِیثنَِا المْتَُقدَِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُدیِـرةََ هـْنَ سَـ یِدٍ    ... لَا تَقخْلَوُا علَیَنَْا حدَِیثاً کِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ لاَوْ تجَدُِونَ   - 1

لَى وَ علَیَنَْا مَـا خَـالَفَ قَـولَْ رَهِّنَـا تَ َـا      لَ نَهَُ اللَّهُ دَسَّ فِی کُتُبِ لاَصحَْابِ لاَهِی لاَحَادِیثَ لَمْ یحَُدِّثْ هرَِا لاَهِی، فَاتَّقوُا اللَّهَ وَ لَا تَقخْلَوُا

سُ: وَافیَْتُ الْ ِرَاقَ فوََکَدْتُ هرَِا قِطْ َـةً مـِنْ   سنَُّةَ نخَیِِّنَا )ص( فَإنَِّا کِنَا حدََّانَْا قلُنَْا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَکگََّ وَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )ص(. قَالَ یوُنُ

هِ )ع( متُوََافِرِینَ فَسمَِ ْتُ منِرُْمْ وَ لاَخَ ْتُ کتُخُرَُمْ، فَ َرَضْـترَُا مِـنْ هَ ْـدُ    لاَصحَْابِ لاَهِی کَ ْیَرٍ )ع( وَ وَکَدْتُ لاَصحَْابَ لاَهِی عخَدِْ اللَّ

 ـ  عَلَى لاَهِی الحَْسَنِ الرِّضَا )ع( فأََنْکَرَ منِرَْا لاَحَادِیثَ کثَیِرةًَ لاَنْ یکَُونَ مِنْ لاَحَادِیثِ لاَهِی عخَدِْ اللَّهِ  ابِ )ع( وَ قَالَ لِـی: کِنَّ لاَهَـا الفْطََّ

 هِِ الأَْحَادِیثَ کِلَى یوَْمنَِـا هَـ َا   کَ َبَ عَلَى لاَهِی عخَدِْ اللَّهِ )ع( لَ َنَ اللَّهُ لاَهَا الفْطََّابِ! وَ کَ َلِکَ لاَصحَْابُ لاَهِی الفْطََّابِ یدَُسُّونَ هَ



 جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان   80

 

ص هـه امـام صـادق )ع( نداشـته هلکـه      روایات صادره در کر  و تک یب غالیان اختصا

گیـرد. در ایـن روایـات    گستره صدورشان کلام امام سجاد )ع( تا امام هادی )ع( را درهرمـی 

امامـان شــی ه )ع( تنرــا هــه کــر  و تکــ یب غالیــان زمــان خــود اکتیــا ننمــوده هلکــه اســامی  

-ان پرداختـه مشرورترین افرادی را که در حق پدرانشان غلو نموده و هه وضی حدیث علیه آن

سـانی کلیـات غلـو هـه     تواند دلالت هر تداوم و یـک اند که این موضوع میاند نیز هیان نموده

عنوان یک کریان در این هازه زمانی داشته هاشد. نمونه این مدعا را می توان در روایت نیـگ  

 که از امام رضا )ع( نقگ گردیده، مشاهده نمود: 

[ یکَْ ِبُ عَلىَ عَلِیِّ هنِْ الحُْسَـینِْ )ع( فَأَنَاقَـهُ   ضَا )ع( کَانَ هیان ]هُنَانٌقَالَ لاَهُو الْحَسنَِ الرِّ» ... 

دِیدِ، وَ اللَّهُ حَرَّ الحَْدِیدِ، وَ کَانَ الْمُدیِرَةُ هنُْ سَ یِدٍ یکَْ ِبُ عَلَى لاَهِی کَ یَْرٍ )ع( فَأَنَاقهَُ اللَّهُ حَرَّ الحَْ

مُوسَى )ع(  فَأَنَاقهَُ اللَّهُ حَـرَّ الحَْدِیـدِ، وَ کَـانَ لاَهُـو      بُ عَلىَ لاَهیِ الْحَسنَِکَانَ محَُمَّدُ هنُْ هَشیِرٍ یکَْ ِ

دُ هْـنُ  الفَْطَّابِ یکَْ ِبُ عَلَى لاَهِی عخَْدِ اللَّهِ )ع( فَأَنَاقهَُ اللَّهُ حَرَّ الحَْدِیدِ، وَ الَّ ِی یکَْ ِبُ عَلیََّ محَُمَّ

 وسـی،  «.)کَانَ محَُمَّدُ هنُْ فُرَاتٍ منَِ الکْتَُّابِ فقَتََلَـهُ کِهْـرَاهیِمُ هْـنُ شَـکَلةَ     فُرَاتٍ. قَالَ لاَهُو یحَیَْى وَ

 و ...( 909، 549، 404، 401، 400، 174، 172، 170؛ نیز ر.ک: همان، ا544، ا1382

نکته دیگری که از مطال ه و تأمگ در روایات صادر شده از امامان شـی ه )ع( در کـر    

آید، در پیش گرفتن سخک هیانی واحد از سوی آن هزرگواران هه دست می و تک یب غالیان

خصوصا امام صادق، امام کاظم و امام رضا )ع( در کر  غالیانی چون مدیره هن س ید، هنان، 

محمد هن هشیر، اهوالفطاب، هزیـی، سـری، م مـر، هشـار الأشـ ری، حمـزه، صـائد النرـدی و         

ه هزرگوار در غالب مواردی که غالیان را هه عنوان محمد هن فرات است؛ هه نحوی که این س

فأناقـه الله حـرّ   »انـد، کـلام خـود را هـا عخـارت      افرادی ک اب و غیرقاهگ اعتماد م رفی نموده

                                                                                                                   
رْآنِ، فإَِنَّا کِنْ تحَدََّانَْا حدََّانَْا همِوَُافَقةَِ الْقُرْآنِ وَ موَُافَقةَِ السُّنَّةِ کنَِّـا  فِی کُتُبِ لاَصحَْابِ لاَهِی عخَدِْ اللَّهِ )ع(، فلََا تَقخْلَوُا علَیَنَْا خِلَا َ الْقُ

نَـا وَ کلََـامَ لاَوَّلنَِـا    کلََـامَ آخِرنَِـا مثِْـگُ کلََـامِ لاَوَّلِ     -عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسوُلهِِ نحَُدِّثُ، وَ لَا نَقوُلُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فیَتَنََـاقوََ کلََامنَُـا کِنَّ  

لَمُ وَ مَا کِئْتَ ههِِ! فَإِنَّ میََ کُـگِّ قَـولٍْ   مُصَادِقٌ لِکلََامِ آخِرِنَا، فَإِنَا لاَتَاکُمْ مَنْ یحُدَِّاُکُمْ هفِِلَا ِ نَلِکَ فَرُدُّوهُ علَیَهِْ وَ قوُلوُا لاَنْتَ لاَعْ

 قةََ مَ هَُ وَ لَا نوُرَ علَیَهِْ فَ َلِکَ مِنْ قوَلِْ الشَّیطَْانِ.منَِّا حَقیِقةًَ وَ علَیَهِْ نوُراً، فمََا لَا حَقیِ
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تکمیـگ نمـوده و هـه هیـان دیگـر آرزوی کشـته       « الحدید: خداوند تیزی آهن را هه او هچشاند

  1اند.شدن غالیان را نموده

مواردی نیز هه صـورت مطلـق درهـاره کسـانی مـورد اسـتیاده قـرار        الخته این عخارت در 

انـد. ماننـد حـدیث زیـر کـه از      گرفته که هه ت خیر م صومین )ع( هه افشای اسرار آنان پرداخته

اللَّهُ حَرَّ الحَْدِید: هـر کـه    منَْ لاَفْشَى سِرَّنَا لاَهْگَ الخْیَْتِ لاَنَاقهَُ»امام صادق )ع( نقگ گردیده است: 

؛ 96تـا، ص ؛)شـ یری، هـی  «ا اهگ هیت )ع( را فاا کند خدا تیزى آهن را هـه او چشـاند  راز م

، 1407؛ کلینــی، 311و  124، ص1363شــ خه حرانــی، ؛ اهــن412، ص72، ج1403مجلســی، 

(؛ کــه هنــا هــر روایــات موکــود غالیــان یکــی از 636، ص2، ج1362؛ صــدوق، 372، ص2ج

یگر از اعمال ناپسندی که آنـان در کنـار ک ـگ    هاشند و یکی دمصادیق این دسته از افراد می

 دادند، افشای اسرار م صومین )ع( هوده است. حدیث انجام می

ای است که هر روایت زیر از امام صادق )ع( درهاره مدیره هن س ید و اهوالفطاب نمونه

کَ َبَ عَلَـى لاَهِـی    فَإِنَّ الْمُدیِرَةَ هنَْ سَ یِدٍ»... همراهی ک گ حدیث و افشای اسرار دلالت دارد: 

عَلَیَّ وَ لاَنَاعَ سِرِّی فَأَنَاقَـهُ اللَّـهُ حَـرَّ     اللَّهُ حَرَّ الحَْدِیدِ وَ کِنَّ لاَهَا الفَْطَّابِ کَ َبَ وَ لاَنَاعَ سِرَّهُ فَأَنَاقهَُ

الحَْدِید ...: همانا مدیره هن س ید هـر پـدرم دروغ هسـت و سـرّ او را فـاا سـاخت، در نتیجـه        

زى شمشیر را هه او چشانید. و نیز اهوالفطـاب هـر مـن دروغ هسـت و رازم را فـاا      خداوند تی

 (.310، ص1363ش خه حرانی، اهن«.)ساخت پس خداوند تیزى شمشیر را هه او چشانید

 

 ها. بیان عقاید غالیان به عنوان مهمترین مصادیق کذب و تصحیح آن1-3-2

کـه  کتیا ننموده هلکـه هـا توکـه هـه ایـن     امامان شی ه )ع( تنرا هه کر  و تک یب غالیان ا

هـای  آنان خود را هه ائمه )ع( منتسب نموده و اعتقادات ناصـحیح خـود را در قالـب دیـدگاه    

های مطـاهق هـا اسـلام اصـیگ و تصـحیح سـفنان       دادند، هه هیان دیدگاهم صومین )ع( نشر می

 اند.غالیان پرداخته

                                                 
، 907، 549، 544، 542، 403، 400، 399روایـت اسـت: ا   11کشّـی نزدیـک هـه     رکالت داد این روایات فق  در  - 1

908 ،909 ،1047 ،1048. 
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م م صـومین )ع( هـه عنـوان مصـادیق     های غالیان که در کـلا هرخی از مرمترین دیدگاه

، 1382اند، عخارتند از: انتساب الوهیـت هـه امامـان م صـوم )ع(،) وسـی،      ک ب م رفی شده

و ...(  1048، 999، 997و ...( ادعای نخوت،)همـان، ا  997، 746، 745، 400، 172، 170ا

..( ادعـای  و . 1048، 999، 997ادعای قرار داشتن در کایگاه هاب م صومین )ع(،)همان، ا

( تأویـگ  997و  907ها،)همان، اکیایت شناخت امام از انجام فرایو و عدم لزوم انجام آن

( اعتقاد هه تناسخ)همان، 995و  994، 547ناصحیح آیات و تأویگ آیات الأحکام،)همان، ا

 ( و ... 907ا

ایی و ها ائمه )ع( هه فراخور شرای  زمانی و مکانی هه صورت اهتددر مقاهگ این دیدگاه

های شی یان هه تصحیح سفنان غالیـان و ت یـین خـ  مشـی صـحیح در      یا در پاسخ هه پرسش

اکْ َلُونَـا عخَِیـداً   »هـاره عخـارت   اند؛ که در ایـن توصیف و شناخت کایگاه م نوی خود پرداخته

درهـاره مـا    خواهیـد مفَْلُوقیِنَ وَ قُولُوا فیِنَا مَا شئِتُْم: ما را هنده مفلوق قـرار داده و هـر چـه مـى    

کِیَّاکمُْ وَ الدُْلوَُّ فیِنَـا قوُلُـوا کِنَّـا عخَِـادٌ مَرْهوُهُـونَ وَ قوُلُـوا فِـی        »( یا 201، ص1404)صیار، «هگویید

فَضْلنَِا مَا شئِتُْم: مخادا در حق ما غلو کنید، ما را هندگان دست پرورده خدا هدانیـد و سـرس در   

( مشرور است.)نیز ر.ک: 104، ص1363حرانی،  ش خهاهن«)خواهید هگوئیدحق ما هر چه می

ــی،  ــی، 542و  541، 403، 400، 173، 172، 170، ا1382 وسـ ، 75، ص2، ج1407؛کلینـ

 6 ) 

گرچه آنان هه سخب فراگیری اندیشه غلو هه این اشارات کلی اکتیا ننمـوده و هـه سـخب    

فَوَ اللَّهِ مَا »... اند: پرداختهتأکید هیشتر هه نکر هرخی از مرمترین شسون انسانی نیز درهاره خود 

وَ کِنْ عُـ ِّهنَْا  نحَنُْ کِلَّا عخَیِْدَ الَّ ِی خُلقِنَْا وَ اصْطَیَانَا مَا نقَْدِرُ عَلَى ضُرٍّ وَ لَا نیَْیٍ کِنْ رحُِمنَْا فَخِرَحْمَتِـهِ  

 ـ  ا مِـنَ اللَّـهِ هَـرَاءَةٌ وَ کِنَّـا لَمیَِّتُـونَ وَ مقَخُْـورُونَ وَ       فخَِ ُنُوهنَِا، وَ اللَّهِ مَا لنََا عَلَى اللَّهِ منِْ حجَُّةٍ وَ لَـا مَ َنَ

...: هه خدا قسم ما کز هندگانی که آفریـده شـده و   مُنْشَرُونَ وَ مخَْ ُواُونَ وَ مَوْقُوفُونَ وَ مَسْئُولُون

ها را هرگزیده نیستیم، ما قدرت سود و زیانى را نداریم، اگر مورد رحمـت قـرار   خداوند آن

ریم هسته هه لطف او است و اگر م  ب شویم هه واسطه گناهان ما است؛ هه خدا قسم ما را گی

میـریم و  هر او حجتى نیست و از کانب او در اختیار ما سندى مخنى هر آزادى نیست و مـا مـی  
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شویم و زنده خواهیم شد و در پیشگاه او خواهیم ایستاد و مورد سسال قـرار خـواهیم   دفن می

 ( 403، ا1382وسی، ) ...« گرفت 

که در کایی دیگر ضمن صحه گ اشتن هر داشتن کرامـات، ناتـی هـودن آنـان را     چنان

کَـانَ عَلِـی    »... انـد. نیی نموده و حصول هه آن مقامات را نتیجه هندگی خداوند مت ال دانسـته 

کَرَامَـةَ مِـنَ اللَّـهِ کِلَّـا هِطَاعَتِـهِ لِلَّـهِ وَ       )ع( وَ اللَّهِ عخَْداً لِلَّهِ صَالحِاً، لاخَُو رَسُولِ اللَّـهِ )ص( مَـا نَـالَ الْ   

: سوگند هه خداوند که علـی )ع(  لِرَسُولهِِ، وَ مَا نَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الکَْرَامةََ منَِ اللَّهِ کِلَّا هِطَاعتَهِ

هنده شایسته پروردگار و هرادر رسول الله )ص( هـود، وی هـه کرامتـی دسـت نیافـت مگـر هـه        

که از خدا و رسول پیروی نمود و رسول الله )ص( نیز هه کرامتی دست نیافـت مگـر   نسخب آ

 ( 173همان، ا«)هه سخب ا اعت خداوند مت ال

در مجموع این نکته قاهگ تأمگ و توکه است که در غالـب روایـاتی کـه در مـ مت یـا      

هه صـورت   های غالیان از سوی م صومین )ع( هیان گردیده است، آنان اهتداتصحیح دیدگاه

مستقیم یا غیر مستقیم هه هیان نکاتی درهاره دروغ و م مت آن پرداختـه و سـرس هـه تقخـیح و     

اند و این دلالت سیاقی در کلام م صومین )ع( خود تأکیـدی  تصحیح سفنان غالیان پرداخته

 دیگر هر همراهی غلو و ک ب است. حدیث زیر نمونه مناسخی در توضیح این مدعاست:

اللَّهُ الْمُدیِرَةَ هنَْ سَ یِدٍ کِنَّهُ کَانَ یکَْ ِبُ عَلىَ لاَهیِ فَأَنَاقهَُ اللَّهُ حَرَّ الحَْدِیدِ، لَ َـنَ اللَّـهُ    لَ نََ» ... 

وَ کِلَیْـهِ مَبهُنَـا    لقَنََامنَْ قَالَ فیِنَا مَا لَا نقَُولهُُ فِی لاَنْیُسنَِا، وَ لَ نََ اللَّهُ منَْ لاَزَالنََا عنَِ الْ خُُودِیَّةِ لِلَّهِ الَّ ِی خَ

هسـت پـس   وَ مَ َادُنَا وَ هیَِدِهِ نَوَاصیِنَا: خدا مدیره هن س ید را ل نت کنـد او هـر پـدرم دروغ مـى    

خداوند تیزى شمشیر را هه او چشانید، خدا ل نت کند کسى را که درهاره ما چیزى را هگویـد  

مـا را از هنـدگى خـدایى    گوییم و خدا ل نت کند کسى را که که ما خود درهاره خویش نمی

که ما را خلق کرده و هازگشت ما هه سوى اوست و اختیار ما هه دست اوسـت خـارج کنـد.)    

 و ...( 515، 403، 173، 172؛ نیز ر.ک: ا400همان، ا
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 . تأثیر بدعت در جرح غالیان2

 . تبیین رابطه بدعت و غلو 2-1

منظـور،  و نمونـه)اهن  هدعت در لدت هه م نای پدیـد آوردن چیـزی اسـت هـدون الگـو     

کــه از قخــگ وکــود داشــته یــا یــاد و شــناختی از آن مطــر   ( و هــدون ایــن6، ص8، ج1414

رو اسـت کـه خداونـد مت ـال در قـرآن کـریم       ( از همین54، ص2، ج1410هاشد.)فراهیدی، 

ون هـا و زمـین را هـد   ( خوانده چرا کـه آسـمان  117هقره:«)هَدِییُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»خود را 

 الگو و نمونه پیشین آفریده است.

ای کـه اصـلی در کتـاب و سـنت نـدارد.) ریحی،      در اصطلا  هدعت ی نـی امـر تـازه   

تر هـدعت هـه پیـدایش    ( هه ت خیر دقیق43، ص1تا، ج؛ اهن حزم، هی299-298، ص4، ج1375

 منظـور، )اهـن  امری تازه و نو در دین پس از رسیدن هه حد نرایی کمـال ا ـلاق شـده اسـت.    

گوید: عملـی کـه غیـر شـارع هـدون دلیـگ و       ( نراقی در ت ریف هدعت می6، ص8، ج1414

، 1417مدرک شرعی آن را هرای دیگران هه صورت یک عمگ شـرعی کلـوه دهـد.)نراقی،    

ای اختراع شده در دیـن دانسـته کـه اصـلی در شـری ت      ( شا خی نیز هدعت را  ریقه325ص

 گـردد. و هه عنـوان امـری شـرعی وانمـود مـی      ندارد ولی در صورت، مشاهه ها شری ت است

( شایان توکـه اسـت کـه هـدعت اختصـاص هـه افـزایش در دیـن         28، ص1تا، جهیشا خی، )

گیرد.)سید نداشته هلکه هر نوع کم و زیاد کردن در دین که هه نام دین انجام شود را درهرمی

 ( 264، ص2، ج1405مرتضی، 

کـه هرخـی از آنـان    کار رفتـه اسـت؛ چنـان   در هیان اهگ سنت تقسیماتی هرای هدعت هه 

، 13تـا، ج حجر، هی/ اهن106، ص1، ج1364اایر، هدعت را هه دو دسته پسندیده و ناپسند)اهن

( و نیز در تقسیمی دیگر آن را هه ت داد احکام تکلییی هـه پـنن نـوع واکـب، حـرام،      212ص

 1( اما از دیدگاه غالب173ص، 2تا، ج)دمشقی، هی اند.مستحب، مکروه و مخا  تقسیم نموده

شود که پـس از پیـامخر )ص( در دیـن پدیـدار     ای ا لاق میمحققان شی ه هدعت هه امور تازه

                                                 
گویـد تنرـا   جاد شده پنن قسم دانسـته و مـی  اموری را که پس از نخی )ص( در دین ای القواعد و الیوایدشرید اول در  -1

شود و هه عنوان مثال لانان دوم در روز کم ه را از مصادیق هدعت حرام م رفـی نمـوده   نامیده می« هدعت»قسم حرام آن 

ها تجدید نظر در دیدگاه خود هـدعت را هـه دو قسـم حـرام و      نکری(، اما وی در 145 -144تا، صاست )شرید اول، هی

 (.144، ص4، ج1377نموده است )شرید اول، مکروه تقسیم 
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که نصی هرای آن موکود هاشد و قسم دیگری کز حرام ندارد،)سید مرتضـی،  شده هدون این

؛ 203 -202، ص71، ج1403؛ مجلســـی، 131، ص2، ج1374؛ حلـــی، 264، ص2، ج1405

که هرخی مانند مرحوم نراقی اصگ حرمت آن را مـورد  ( چنان180، ص10، ج1363 هحرانی،

 ( 319، ص1417اند.)نراقی، اکماع امت و از امور ضروری دین دانسته

رسد خل  میان م نای لدوی ها م نای اصطلاحی یکـی از عوامـگ تأایرگـ ار    هه نظر می

لدت هدعت هه هر نوع نوآوری اعـم   که اشاره گردید درهندی هاشد؛ زیرا چناندر این تقسیم

از پسندیده و ناپسند ا لاق گردیده است، خلا  م نای اصطلاحی که هدعت را منحصر در 

( هرخـی نیـز هرآننـد    24، ص1416؛ سخحانی، 27، ص1تا، جنماید،)شا خی، هیامور دینی می

اهـن  «)هن مـت الخدعـه هـ    »های خلییه دوم که خود وی از آنان هـا عخـارت   که توکیه هدعت

( یاد نمـوده، در ایـن تقسـیم هنـدی     252، ص2، ج1401؛ هفاری، 114، ص1، ج1406انس، 

 (67، ص1416)سخحانی،  تأایر نخوده است.هی

هـای  پژوهان غالیان را یکـی از گـروه  گ شته از هحث لدوی و اصطلاحی غالب حدیث

صـراحتا کـافر   اند. شـیخ صـدوق نـه تنرـا غـلات و میوضـه را       گ ار شناساندههرکسته هدعت

خوانده هلکه م تقد است که آنان از یرود، نصـاری، مجـوس، قدریـه و حروریـه و نیـز تمـام       

( 97، ص1414هـای گمـراه کننـده هـدتر هستند.)صـدوق،      های پیرو هـدعت و گـرایش  فرقه

مـا کـانَ لخَِشَـرٍ لاَنْ    »که در قرآن کریم در م مت پیروی از چنین اعتقاداتی آمده اسـت:  چنان

نُـوا  هُ اللَّهُ الکْتِابَ وَ الحْکُمَْ وَ النُّخُوَّةَ امَُّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عخِاداً لِی منِْ دُونِ اللَّهِ وَ لکنِْ کُویُستْیَِ

کَـةَ وَ  رَهَّانیِِّینَ هِما کنُتْمُْ تُ َلِّمُونَ الکْتِابَ وَ هِمـا کُنْـتمُْ تَدْرُسُـونَ وَ لا یَـأْمُرَکمُْ لاَنْ تتََّفِـ ُوا الْمَلائِ     

 ( 80-79آل عمران: «.)النَّخیِِّینَ لاَرْهاهاً لاَ یَأْمُرُکمُْ هِالکْیُْرِ هَ ْدَ کِنْ لاَنتْمُْ مُسْلِمُونَ

شیخ حر عاملی هه نقگ روایاتی در وکوب اکتناب از م اشرت ها اهـگ هـدعت و کـواز    

ا غالیـان و  ه( که در آن196 -190تا، صل ن و هیزاری کستن از آنان پرداخته)حرعاملی، هی

انـد.)همان،  گـ اران م رفـی شـده   اصحاب اهی الفطاب هـه عنـوان یکـی از مصـادیق هـدعت     

( علامه حلی نیز غلات را در کنار خوارج دو گروهی دانسته که آغـازگر هـدعت و   193ص

 ( 111، ص1379گمراهی از زمان امیرالمسمنین علی )ع( هودند.)حلی، 
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گ ار هـه نقـگ سـه دیـدگاه پرداختـه      یت هدعتچنین شرید اانی پیرامون کایگاه رواهم

   1ها روایات غالیان از حجیت ساق  خواهد شد.است که ها درنظر قرار دادن هر یک از آن

داسـتان هـا   توکه هه این نکته نیز قاهگ تأمـگ اسـت کـه غالـب محـداان اهـگ سـنت، هـم        

و غالب آنان هرآننـد   اعتخار دانستهگ اران خصوصا غالیان را هیمحداان شی ه روایات هدعت

که درصورتی که هدعت منجر هه کیر شود یا راوی دروغ گیتن را روا دانسته و یا از مخلدـان  

م هب خود هاشد و یـا روایـت وی در کرـت تثخیـت و تأییـد همـان هـدعت هاشـد، پ یرفتـه          

کـه حکـم هـه    شاف ی هـا وکـود ایـن    کهچنان (11 - 9، ص1، ج1390حجر، نفواهد شد.)اهن

گ اران نموده است، اما روایات خطاهیه را قاهگ قخول ندانسته و چنـین  وایات هدعتپ یرا ر

 داننـد. استدلال نموده است که آنان شـرادت دروغ در کرـت یـاری م هخشـان را کـایز مـی      

 ( 149، ص1405)شاف ی، 

هناهراین گرچه در ت ریف و حتی مصداق یـاهی هـدعت میـان اهـگ تحقیـق اتیـاق نظـر        

گ ار م رفی نمـوده و  های هدعتاکثر آنان غالیان را هه عنوان یکی از گروه وکود ندارد، اما

 اند. از همین رو روایاتشان را قاهگ پ یرا ندانسته

 

 در کلام معصومین)ع(« بدعت». بررسی گستره مفهومی و مصداقی 2-2

در م مت و توصیف هدعت روایات زیادی از م صومین )ع( نقگ گردیده است که هـا  

توان هه تصویری کـامی از هـدعت در کـلام آنـان دسـت یافـت. در       ها میهررسی آن تأمگ و

کلام امام سجاد )ع( هدعت در مقاهگ سنت نکر شده و ایشان از خداوند مت ال  لـب توفیـق   

( در دعایی دیگـر نیـز   50نمایند.)دعای ششم، صها را میپیروی از سنت و دوری از هدعت

گ اران و پیروان هاورهای مج ـول  که ایشان را از هدعتنماید حضرتش از خداوند  لب می

 (96دور هدارد.)دعای هیستم، ص

                                                 
گویی در کرت یـاری مـ هخش را   اگر دروغ -2شود. روایت وی هه سخب این که فاسق است، مطلقا پ یرفته نمی -1 -1

گـویی نداشـته هاشـد، روایـتش قاهـگ پـ یرا       شود اما اگر ماننـد خطاهیـه اهـایی از دروغ   کایز نداند، روایتش پ یرفته می

شود، چرا که وی در مظان اترـام  درصدد تروین م هب و مرام اعتقادی خود هاشد، روایتش پ یرفته نمیاگر  -3نیست. 

 (.188، ص1408تلاا هرای تروین م هخش قرار دارد.)
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تـوان  این عخارات حضرت مسید این نکته اسـت کـه هـر امـر تـازه و نوپدیـدی را نمـی       

مصداق هدعت دانست هلکه هدعت هه امور، هاورهـا و اعتقـاداتی هرسـاخته و مج ـول ا ـلاق      

رو اسـت کـه   ای در دین ندارند و از همـین ر گرفته و ریشهگردد که در تقاهگ ها سنت قرامی

( هدترین امـور م رفـی   )ای را که از روی هوا و هوس پدیدار گشتهرسول الله )ص( امور تازه

، 1407؛کلینـی، 310، ص3تـا، ج حنخگ، هـی اند.)اهنها را گمراهی خواندهنموده و تمام هدعت

اشت صاحب هدعت را هـا تـلاا در کرـت    ددر روایتی دیگر نیز هزرگ (12،  57، ص1ج

 (3،  54، ص1، ج1407)کلینی، اند.ناهودی اسلام هراهر دانسته

عخارات م صومین )ع( هیانگر این نکته است که مرمترین منشأ پیـدایش هـدعت تخ یـت    

یرمایند نقگ از امیرالمسمنین علی )ع( می که امام هاقر )ع( هههای نیسانی است. چناناز خواسته

هـای نیسـانی و ایجـاد    هـا و خواسـته  ها، پیـروی از هـوس  ها و آشوبآغازین وقوع فتنهنقطه 

( ملاصـدرا  1،  54، ص1، ج1407احکامی نوین است که مفالف کتاب خدا هاشد.)کلینی،

هایی چون حشویه، کخریه، نواصـب  در نیگ همین روایت مصداق پیروان هوای نیس را فرقه

، 1383اند.)ملاصـدرا،  وی از  ریق اهگ قخله خارج گردیده و غالیان م رفی نموده که هه هیان

 ( 287، ص2ج

هناهراین از دیـدگاه م صـومین )ع( دو عامـگ هـدعت و ایمـان هـا یکـدیگر قاهـگ کمـی          

گـ ار  که از رسول الله )ص( نقگ گردیده که هیچ یک از اعمال عخـادی هـدعت  نیستند، چنان

( 19، ص1تـا، ج ماکه، هـی شود)اهنیرفته نمیمانند نماز، روزه، صدقه، حن، عمره و کراد پ 

و حتی خداوند توهه وی را قخول نفواهد کرد. چرا که علاقه هه این کار در تمـام وکـود وی   

 ( 4،  54، ص1، ج1407نیون نموده است.)کلینی،

 

 گذار در کلام معصومین)ع(. معرفی غالیان به عنوان بدعت2-2-1

هیشترین تحرییاتی که از کانـب آنـان در امـور دینـی     که هاتوکه هه شررت غالیان و این

رو در هیشـتر عخـاراتی   شود و نه عمـگ، از ایـن  صورت گرفته است، حوزه عقیده را شامگ می

که در توصیف و شناسایی این گروه توس  م صومین )ع( هیان گردیده است، در مقایسه هـا  

 است.  گویی آنان تأکید هیشتری صورت گرفتهگ اری، هر دروغهدعت
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تواند نمایـانگر  های محدودی مواکه هستیم که میها این وکود در مناهی روایی ها نمونه

 راهطه هدعت ها غلو هاشد. 

گ اری وی تأکیـد شـده،   یکی از غالیانی که در کلام م صومین )ع( صراحتا هر هدعت

مـام  محمـد هـن عیسـى هـن عخیـد، ا     فارس هن حاتم قزوینی است. هر مخنـای روایـت کشّـی از    

)ع( صراحتا دستور قتگ فارس هن حاتم را صادر نمـوده و حتـی هـرای فـردی کـه ایـن       هادی

( هـر  1006، ا1382) وسـی،   فرمان را هه انجام هرساند، ورود هه هرشت را ضمانت نمودنـد. 

اساس همین روایت فردی هه نام کنید موفق هه انجام این دستور امـام هـادی )ع( گردیـد. در    

گویـد: فـارس در   ر توضیح علگ صدور این دستور توس  امام )ع( مـی همین روایت راوی د

نمود و از این رو هـود کـه از   میان مردم هه فتنه انگیزی پرداخته و آنان را هه هدعت دعوت می

 ای در م مت وی صادر گردید. ناحیه امام هادی )ع( نامه

مواکـه هسـتیم   در این توقیی شریف صادر شده از ناحیه حضرت ها چرار قرینـه قط ـی   

 رساند:که عدم صدور این حدیث از روی تقیه و یا سایر عوامگ مشاهه را هه ااخات می

اشاره امام )ع( هه این که وی ها سوء استیاده از نام ایشـان هـه دنخـال     -2ل ن صریح،  -1

انگیزی وی در میان مردم که یکـی از  اشاره هه فتنه -3کسب منافی مادی هرای خویش است، 

صـدور کـواز ریفـتن خـون      -4آن ایجاد هدعت و دعوت مردم هه سوی آن است،  مصادیق

 وی و دادن وعده هرشت هه کسی که این فرمان را هه فرکام رساند. 

-در ادامه همین روایت امام هادی )ع( نه تنرا صریحا کنید را مأمور هه قتگ فـارس مـی  

اهد مأموریت خود را انجام دهد، خوای که ها آن مینمایند هلکه حتی وی را در ت یین وسیله

نمایند.)همان( هرمخنای گزارا شیخ میید هه نقگ از حسـن هـن محمـد اشـ ری،     راهنمایی می

کنید تا اوایگ غیخت صدری در قیـد حیـات هـوده و حقـوق و مقـرری از کانـب امـام حسـن         

 (  365، ص2، ج1413نموده است.)میید، عسکری )ع( دریافت می

آشکار فارس هن حـاتم، روایـات وی در منـاهی روایـی شـی ه       هه سخب انحرا  عقیدتی

نکر نگردیده است؛ تنرا شیخ  وسی روایتی را از وی نقگ نموده که مـتن روایـت هـا فتـوای     

مشرور فقرا مفالف است و از این رو شیخ  وسی هه توکیـه و رفـی تنـاقو مضـمون آن هـا      

  (178، ص1، ج1390قول مشرور پرداخته است.) وسی، 
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هینـی  درهـاره پـیش   الردایه الکخریهر شیخ  وسی، خصیخی نیز روایتی از وی در  علاوه

ــه  ــادی )ع( از حادا ــام ه ــگ     ام ــد داد، نق ــگ رخ خواه ــرای متوک ــکار ه ــیر ش ــه در مس ای ک

( که الختـه هرخـی مـتن نسـفه کنـونی ایـن کتـاب را حاصـگ         318، ص1419نموده)خصیخی، 

 (16ا ،1384اند.)صیری فروشانی، تصر  غالیان دانسته

علی هن حسکه از دیگر غلات م اصر هـا امـام هـادی )ع( اسـت کـه در دوران امامـت       

های غالیانه و تصر  در احکام دینـی اهتمـام داشـته اسـت.     ایشان هه گسترا و نشر دیدگاه

-ای خطاب هه امام هادی )ع( ضمن تشـریح دیـدگاه  که هرخی از شی یان ها نگارا نامهچنان

یایت شناخت امام )ع( از انجام واکخاتی چون نماز، زکات، حـن و  حسکه از قخیگ کهای اهن

روزه از ایشان در راهطه ها وی کسب تکلیف نمودند و امام هادی )ع( در پاسخ ضمن نیـی و  

-تک یب اهن حسکه هر لزوم انجام واکخات تأکید ورزیده و حتی هرای پیروان چنین دیـدگاه 

 1 (997، ا2138هایی مجازات نیز ت یین نمودند.) وسی، 

 ور مدیره هن س ید و اهوالفطاب از دیگر افرادی هستند که در کلام م صومین )ع(  هه

هـایی از اهـداعات   اند؛ در مناهی روایـی نمونـه  گ ار شناسانده شدهغیرمستقیم هه عنوان هدعت

هاشد، نشـان  گ اری میکه مسیدی هر همراهی غلو و هدعتدو نکر گردیده که ضمن اینآن

های غالیان منجر هه مشتخه شدن هرخی احکام شـرعی هـر شـی یان    دارد که رواج هدعت از آن

 نیز شده هود.  

                                                 
)ع(: کُ لِْتُ فِدَاکَ یَـا سَـیِّدِی کِنَّ    ... حدََّانََا سرَگُْ هْنُ زِیَادٍ الْبدَمِیُّ، قَالَ، کتََبَ هَ وُْ لاَصحَْاهنَِا کِلَى لاَهِی الحَْسَنِ الْ َسْکَرِیِّ - 1

یُّکَ لاَمَرْتهَُ لاَنْ یدَْعوَُ کِلَى نَلِکَ، وَ یَـزْعُمُ  عَلِیَّ هْنَ حَسَکةََ یدََّعِی لاَنَّهُ مِنْ لاَوْلیَِائِکَ، وَ لاَنَّکَ لاَنْتَ الأَْوَّلُ الْقدَِیمُ، وَ لاَنَّهُ هَاهُکَ وَ نخَِ

اهْنِ حَسَکةََ فیِمَا یَدَّعِی مِنَ الخَْاهیَِّـةِ وَ   وَ الحْنََّ وَ الصَّومَْ کگُُّ نَلِکَ مَ ْرفِتَُکَ وَ مَ ْرفِةَُ مَنْ کَانَ فیِهِ مثِگُْ حَالِ لاَنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ

وَ نَکَرَ کمَیِیَ شَـرَائِیِ الـدِّینِ لاَنَّ مَ نَْـى نَلِـکَ کلُِّـهِ مَـا        النُّخوَُّةِ، فرَوَُ مسُْمِنٌ کَامگٌِ سَقَ َ عنَهُْ الِاسْتِ خَْاد هِالصَّلَاةِ وَ الصَّومِْ وَ الحْنَِّ،

مْ مِنَ الرْلََکةَِ قَالَ، فَکتََـبَ )ع(:  اَخَتَ لَکَ، وَ مَالَ النَّاسُ کِلیَهِْ کثَیِراً، فَإِنْ رَلاَیْتَ لاَنْ تمَُنَّ عَلَى موََالیِکَ هجَِوَابٍ فِی نَلِکَ تنُجْیِرِ

 َثَ اللَّـهُ محُمََّـداً وَ الأَْنخْیَِـاءَ قخَلَْـهُ     ةَ علَیَهِْ لَ نْةَُ اللَّهِ وَ هحَِسخِْکَ لاَنِّی لَا لاَعْرفِهُُ فِی موََالِیَّ مَا لهَُ لَ نَهَُ اللَّهُ! فوََ اللَّهِ مَا هَکَ َبَ اهْنُ حَسَکَ

وَ الوَْلَایةَِ، وَ مَا دَعَا محُمََّدٌ کِلَّا کِلَى اللَّهِ وَحدْهَُ لَا شَرِیکَ لهَُ، وَ کَـ َلِکَ نحَـْنُ    کِلَّا هِالحْنَیِییَِّةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الحْنَِّ

للَّهِ مِنْ حجَُّةٍ هَـگِ الحْجَُّـةُ للَِّـهِ    نَا، مَا لنََا علََى االأَْوْصِیَاءُ مِنْ وُلدْهِِ عخَیِدُ اللَّهِ لَا نُشْرِکُ ههِِ شیَئْاً، کِنْ لاَ َ نَْاهُ رَحمِنََا وَ کِنْ عَصیَنَْاهُ عَ َّهَ

مِنْ هَ َا الْقوَلِْ، فَاهجُْرُوهُمْ لَ َـنرَُمُ اللَّـهُ وَ   عَزَّ وَ کگََّ علَیَنَْا وَ عَلَى کمَیِیِ خلَْقهِِ، لاَهْرَلاُ کِلَى اللَّهِ ممَِّنْ یَقوُلُ نَلِکَ وَ لاَنتَْیِی کِلَى اللَّهِ 

 طَّرِیقِ! فَإِنْ وَکَدْتَ منِْ لاَحدٍَ منِرُْمْ خلَوْةًَ فَاشدَْخْ رَلاْسهَُ هِالصَّفْر.لاَلجْئِوُهُمْ کِلَى ضیِقِ ال
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هاره روایتی نقگ نموده است کـه در آن راوی گمـان   هه عنوان مثال شیخ  وسی در این

نموده خروج خون از هینی، قی کردن و کندن موی زیر هدـگ از مـخطلات وضـو هسـتند و از     

کنـد و حضـرت ضـمن ل ـن مدیـره و      ها از امام صادق )ع( سسال مـی آن رو درهاره حکماین

فرماینـد کـه هـه هنگـام خـروج      هایی است، مـی که وی منشأ رواج چنین دیدگاهتأکید هر این

-خون از هینی یـا قـی کـردن شسـتن هـه تنرـایی کـافی اسـت و نیـازی هـه اعـاده وضـو نمـی             

ات موکـود پیـروان اهوالفطـاب هـه     چنین  خق روایهم 1( 349، ص1، ج1407هاشد.) وسی، 

ای موهوم کـه خـود از آن ت خیـر هـه     تخ یت از وی وقت نماز مدرب را تا زمان پیدایش ستاره

افکندند و این عمگ خـویش را هـه امـام صـادق )ع( نسـخت      نمودند، هه تأخیر میمی« قندانی»

ختند.) وسـی،  دادند که حضرت ضمن مل ون خواندن آنان شدیدا هه انکار ایـن امـر پردا  می

 2(997و  407، ا1382

 

 گیرینتیجه

توانـد منجـر   گرچه آسیب در هر یک از عوامگ مسار در پ یرا روایات راوی می -1

توان از هرخی از این ها گردد، اما ها این وکود در شرایطی خاص میهه تردید در پ یرا آن

ک اب هـودن راوی   پوشی نموده و حکم هه صحت روایات راوی نمود؛ ااخاتها چشمآسیب

پژوهان فریقین هدون هیچ استثنایی تمـام روایـات وی   تنرا عاملی است که از دیدگاه حدیث

السـلام و  نماید و هراساس شواهد ارائه شده در کلام م صومین علـیرم را از حجیت ساق  می

لی مناهی رکالی غالیان هیچ اهایی از ک گ و وضی حدیث نداشته و از این رو هر راوی که غـا 

 هودن وی ااهت گردد، روایاتش از حجیت و اعتخار ساق  خواهد هود.

                                                 
فرََـ َا  ءُ وَ نَتْفُ الإِْهْ ِ الوُْضوُءَ فَقَالَ وَ مَـا تَصْـنَیُ هرَِـ َا    ... عنَْ لاهَِی هلَِالٍ قَالَ: سأََلْتُ لاهََا عخَدِْ اللَّهِ ع لاَ ینَْقوُُ الرُّعَا ُ وَ الْقَیْ 1 -

 ءِ لاَنْ تَدْسلِهَُ وَ لَا تُ یِدَ الوُْضوُءَ.قوَلُْ الْمُدیِرةَِ هْنِ سَ یِدٍ لَ َنَ اللَّهُ الْمُدیِرةََ وَ یجُْزِیکَ مِنَ الرُّعَا ِ وَ الْقَیْ

زلََ فیِرِمْ کَ َّابٌ، ... وَ لاَمَّا لاَهوُ الفْطََّابِ: فکََـ َبَ عَلَـیَّ،   ... عَنْ زُرَارةََ، قَالَ، قَالَ یَ ْنِی لاهََا عخَدِْ اللَّهِ )ع( کِنَّ لاهَگَْ الْکوُفةَِ قدَْ نَ - 2

نْدَانِیُّ، وَ اللَّـهِ کِنَّ نَلِـکَ لَکوَْکَـبٌ مَـا     وَ قَالَ کِنِّی لاَمَرْتهُُ لاَنْ لَا یُصلَِّیَ هوَُ وَ لاَصحَْاههُُ المَْدْرِبَ حتََّى یَرَوْا کوَْکَبَ کَ َا یُقَالُ لهَُ الْقُ

روایـت دیگـری نیـز در همـین هـاره و در نقـد آن نقـگ        )ع( از امـام صـادق   (. 997و  407ا، ا1382 وسـی،  «.)فهُُلاَعْرِ

بَ حَتَّـى تَشْـتَخِکُ   ملَْ وُنٌ ملَْ وُنٌ منَْ لَاخَّرَ المَْدْرِبَ  لَخَاً لِیَضـْلرِاَ وَ قیِـگَ لـَهُ کِنَّ لاهَـْگَ الْ ـِرَاقِ یـُسَخِّروُنَ المَْدـْرِ       »گردیده است: 

 (220، ص1، ج1413 صدوق،«.)لنُّجوُمُ  فَقَالَ هَ َا مِنْ عمَگَِ  عدَُوِّ اللَّهِ لاَهِی الفْطََّابا
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هـای کـم کـارهرد در منـاهی علـم      که واژه ک ب و مشـتقات آن از واژه هاوکود این -2

رکال است، اما ها این حال حداقگ یک سوم از موارد کارهرد این واژه اختصاص هه توصیف 

 غالیان یافته است.

-السلام سه دسته از راویان ها عنوان ک اب م رفی شـده علیرمدر کلام امامان شی ه  -3

اند که از این میان غالیان پرت دادترین دسته هستند که شـدیدترین عخـارات درهـاره آنـان هـه      

 کار رفته است.

که از امام سـجاد  السلام در توصیف غالیان و اینسخک هیانی مشاهه م صومین علیرم -4

السلام روایاتی در کر  غالیان صادر گردیده است، حکایت از لیهالسلام تا امام هادی ععلیه

 وحدت رویه و استمرار کریان غلو در این هازه زمانی دارد.

گ اری و ک گ احکام و قوانینی هدیی و نوپدید، دیگر عاملی است که منجر هدعت -5

 .هه کر  غالیان در کلام م صومین علیرم السلام و مناهی رکالی گردیده است

 

 :منابع
 .قرآن کریم  -

 .الصحیفه السجادیه -

 ، هیروت: دار کحیاء التراث ال رهی.الجرح و التعدیلق(،  1371حاتم الرازی، )اهن اهی -

، النهایهه فهی غریهب الحهدیا و ا ثهر     ا(، 1364اایر، مجدالدین مخارک هن محمد، )اهن -

 ، قم: مسسسه اسماعیلیان. 4تحقیق  اهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، چ

، تحقیق محمد فـساد عخـدالخاقی، هیـروت: دار کحیـاء التـراث      الموطأ ق(، 1406انس، مالک، )اهن -

 ال رهی. 

 ، هیروت: دارالم رفه.فتح الباریتا(،  حجر عسقلانی، احمد هن علی، )هیاهن -

 ، هیروت: مسسسه الأعلمی للمطخوعات.2، چلسان المیزانق(، 1390ــــــــ، )ــــــــــــ -

 ، قاهره: مطخ ه ال اصمه.ا حکام تا(، حزم، لاهومحمد علی هن لاحمد، )هیاهن -

 ، هیروت: دار صادر.مسندتا(، حنخگ، احمد هن محمد، )هیاهن -

تصـحیح آصـف فیضـی، قـم:      ،دعهامم اسسهلام  ق(، 1385اهن حیون، ن مان هن محمد مدرهی، ) -

 مسسسه آل الخیت )ع(.
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 ، ترران: انتشارات دانشگاه ترران.الرجالا(، 1342داود حلی، حسن هن علی، )اهن -

اکخـر  ، تصـحیح علـی  (تحف العقهول عهن آل الرسهول )    ا(، 1363ش خه حرانـی، ) اهن -

 غیاری، قم: کام ه مدرسین.

، تحقیق سید محمد رضا حسینی کلالی، قم، الرجال ق(، 1422غضائری، احمد هن حسین، )اهن -

 دارالحدیث.

 ، قم: دفتر تخلیدات اسلامی.معجم مقاییس اللغه ق(،1404فارس، احمد هن فارس، )اهن -

، تحقیـق محمـد فـساد عخـدالخاقی،     ماجهسنن ابنتا(، ماکه ) القزوینی(، محمد هن یزید، )هیاهن -

 هیروت: دارالیکر.

الـدین میردامـادی، هیـروت:    ، تصحیح کماللسان العربق(، 1414هن مکرم، ) منظور، محمداهن -

 دارالیکر.

، قـم:  منهج المقال فی تحقیهق ححهوال الرجهال   ق(، 1422لاسترآهادی، محمد هن علـی، )  -

 موسسه آل الخیت )ع( لإحیاء التراث.

، قـم:  الحدامق الناظره فی احکام العتره الطهاهره  ا(،1363هحرانی، یوسف هن احمـد، )  -

 مسسسه النشر الإسلامی.

، هیــروت: )  صــحیح الخفــاری(الجههامع الصههحیح  ق(،1401هفـاری، محمــد هــن اســماعیگ، )  -

 دارالیکر.

، هیـروت: داراففـاق   4، چمعرفه علوم الحدیاق(، 1400حاکم نیشاهوری، محمد هن عخدالله، ) -

 الحدیث.

سـید مرـدی لازوردی حسـینی و شـیخ     ، ت لیـق  اسثنا عشریه تا(،حرعاملی، محمد هن حسن، )هی -

 محمد درودی، قم: دارالکتب ال لمیه.

، قـم: مسسسـه النشـر    مختلف الشیعه فی احکام الشهریعه ا(، 1374حلی، حسن هن یوسف، ) -

 الإسلامی. 

 ، تحقیق عخدالرحیم مخارک، قم: هادی.منهاج الکرامها(، 1379ــــــــــــــــــــ، ) -

 ، هیروت: هلاغ.الهدایه الکبریق(، 1419خصیخی، حسین هن حمدان، ) -

، تحقیق احمد عمر هاشـم،  الکفایه فی علم الروایهق(، 1405خطیب هددادی، احمد هن علی، ) -

 هیروت: دارالکتب ال رهی.
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، تحقیـق  قواعد ا حکام فی مصالح ا نامتـا(،  دمشقی، اهومحمد عزالدین هن عخدالسلام، )هی -

 هیروت: دارالم ار .محمود هن التلامید الشنقیطی، 

تحلیگ روایـات حکـم هـن عتیخـه و و     »ا(، 1390رحمان ستایش، محمدکاظم و اعظم فرکامی، ) -

 .175، ص3، سال اول، اکتاب قیم، «انتساهش هه زیدیه

 ، قم: کعتماد.البدعه، مفهومها، حدها و آثارهاق(، 1416سخحانی، ک یر، ) -

، تحقیـق سـید   رسامل الشریف المرتضیق(، 1405الردی(، علی هن حسین، )سید مرتضی)علم -

 مردی رکایی، قم: دارالقرآن الکریم.

، تحقیـق عخـدالوهاب عخـداللطیف،    الهراوی تدریب تا(، الدین عخدالرحمن، )هیسیو ی، کلال -

 ریاض: مکتخه الریاض الحدیثه.

 یه.، هیروت: دارالکتب ال لماسعتصام تا(،شا خی، اهواسحاق اهراهیم هن موسی، )هی -

 ، نجف: مطخ ه حیدریه. جامع ا خبارتا(، ش یری، محمد هن محمد، )هی -

، تصـحیح و تفـرین لاهـو    مقدمه ابهن الصهلاح  ق(، 1416شررزوری، عثمان هن عخـدالرحمن، )  -

 عخدالرحمن صلا  هن محمد هن عویو، هیروت: دارالکتب ال لمیه.

 ، لخنان: دارالم رفه.3، چالملل و النحلق(، 1414شررستانی، محمد هن عخدالکریم، ) -

، قـم: موسسـه آل   ذکری الشیعه فی احکام الشهریعه ا(، 1377شرید اول، محمد هن مکی، ) -

 الخیت )ع(.

فروشی ، تحقیق عخدالرادی سید محسن، قم: کتابالقواعد و الفوایدتا(، ـــــــــــــــــــــ، )هی -

 میید.

، تحقیق سـید  شرح البدایه فی علم الدرایه(، ق1435الدین هن علی عاملی، )شرید اانی، زین -

 محمد رضا حسینی کلالی، قم: منشورات ضیاء الییروزآهادی.

، تحقیق و ت لیق عخدالحسین محمـد علـی   الرعایه فی علم الدرایهق(، 1408ـــــــــــــــــــ، ) -

 ، قم: مکتخه آیه الله ال ظمی المرعشی النجیی.2هقال، چ

 ، هیروت: دارال لم.علوم الحدیا و مصطلحه م(،2009صخحی صالح، ) -

 ، قم: کنگره شیخ میید.إعتقادات اسمامیهق(، 1414صدوق، محمد هن علی هن هاهویه، ) -

 ، تحقیق هاشم حسینی، قم: کام ه مدرسین.التوحید ق(،1398ــــــــــــــــــــ، ) -

 اکخر غیاری، قم: کام ه مدرسین.  ، تصحیح علیالخصالا(، 1362ــــــــــــــــــــ، ) -
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، تحقیـق مرـدی لاکـوردی، ترـران: نشـر      عیون اخبار الرضا )ع(ق(، 1387ــــــــــــــــــــ، ) -

 کران. 

اکخر غیاری، قم: دفتر انتشارات ، تصحیح علیمن لایحضره الفقیهق(، 1413ــــــــــــــــــــ، ) -

 اسلامی.

، تصـحیح  (بصامرالدرجات فی فضامل آل محمد ) ق(، 1404، )صیار، محمد هن حسـن  -

 هاغی، قم: مکتخه آیه الله المرعشی النجیی.محسن هن عخاس لی کوچه

، «حسین هن حمدان خصـیخی و کتـاب الردایـه الکخـری    »ا(، 1384صیری فروشانی، ن مت الله، ) -

 .15، ص16، اطلوع

، مشـرد: هنیـاد   هها و برآینهدها(  شی در جریهان غالیان )کاوا(، 1378ـــــــــــــــــــــ، )  -

 های اسلامی.پژوهش

، تحقیق احمـد حسـینی اشـکوری،    مجمع البحرینا(، 1375 ریحی، ففرالدین هن محمد، ) -

 ترران: مرتضوی. 

، (اختیهار معرفهه الرجال)جرجهال الکش هی    ا(، 1382 وسی، اهوک یر محمد هن حسـن، )  -
سـید اهوالیضـگ موسـویان، ترـران: سـازمان چـا  و       تحقیق و تصـحیح محمـدتقی فاضـگ میخـدی،     

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، تحقیـق حسـن موسـوی    اسستبصار فیما اختلهف مهن ا خبهار   ق(، 1390ـــــــــــــــــــ، )  -

 خرسان، ترران: دارالکتب الإسلامیه.

خرسان، ترران: دارالکتب  ، تحقیق حسن موسویتهذیب ا حکامق(، 1407ــــــــــــــــــــ، ) -

 الإسلامیه.

، تحقیق کواد قیومی اصیرانی، قم: مسسسه النشـر  رجال الطوسیا(، 1373ــــــــــــــــــــ، ) -

    الإسلامی.

، تحقیق محمد رضا الانصاری القمی، قـم:  العده فی اصول الفقهق(، 1417ــــــــــــــــــــ، ) -

 ستاره.

 ، قم: دارالم ار  الاسلامیه. الغیبه ق(،1411)ــــــــــــــــــــ،  -

 ، نجف: المکتخه المرتضویه.الفهرست تا(،ــــــــــــــــــــ، )هی -

اکخر غیاری، قم: مسسسه ، تصحیح علیمنتقی الجمانا(، 1362عاملی، حسن هن زین الدین، ) -

 النشر الإسلامی.
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تصحیح هاشم رسـولی محلاتـی، ترـران:    ، تفسیر العیاشیق(، 1380عیاشی، محمد هن مس ود، ) -

 المطخ ه ال لمیه.

، تحقیــق مرــدی المفزومــی و اهــراهیم کتههاب العههینق(، 1410فراهیـدی، خلیــگ هــن لاحمــد، )  -

 ، قم: دارالرجره. 2السامرائی، چ

 ، قم: دارالرضی.المصباح المنیرتا(، فیومی، احمد هن محمد، )هی -

اکخـر غیـاری و محمـد    ، تصـحیح علـی  الکهافی (، ق1407کلینی، اهوک یر محمد هـن ی قـوب، )   -

 آخوندی، ترران: دارالکتب الإسلامیه.

، تحقیق محمد رضا مامقانی، قم: مقباس الهدایه فی علم الدرایهق(، 1411مامقانی، عخدالله، ) -

 الخیت )ع( لإحیاء التراث.مسسسه آل

 تراث ال رهی.، هیروت: دارکحیاء البحار ا نوارق(، 1403مجلسی، محمد هاقر، ) -

، تحقیـق  اسرشاد فهی معرفهه حجهج ال علهی العبهاد     ق(، 1413میید، محمد هن محمد، ) -

 الخیت )ع(، قم: کنگره شیخ میید.مسسسه آل

، تحقیق حسین درگاهی، قـم: کنگـره   تصحیح اعتقادات اسمامیهق(، 1414ــــــــــــــــــــ، ) -

 شیخ میید.

، تصـحیح محمـد   (شهرح اصهول الکافی)صهدرا   ا(، 1383ملاصدرا، محمـد هـن اهـراهیم، )    -

 خواکوی، ترران: مسسسه مطال ات و تحقیقات فرهنگی.

 ، قم: مسسسه النشر الإسلامی.رجال النجاشیا(، 1365نجاشی، احمد هن علی، ) -

، قـم: انتشـارات دفتـر    عوامد ا یام فی بیان قواعد ا حکهام ق(، 1417نراقی، مولی احمد، ) -

 تخلیدات اسلامی.
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Abstract 

From the perspective of scholars of hadith, accepting and trusting the 

narratives of a narrator depends on a variety of factors, lack of each 

result in distrust. However in special conditions, some of these 

inconveniences can be ignored and the narratives can be sentenced to 

correctness. Among these factors, lying and having reputation in 

heresy due to the great damage which imposes on the justice of 

narrators are the ones that according to scholars of both Shia and 

Sunni sects, without any exception, lead to distrust in a narrator’s 

narratives. In this article, reflecting on evidences in infallible Imams 

(PBUT) narratives and studying the statements of the experts on 

narrators (Rijal)., this theory has been proven that the two factors of 

lying and having reputation in heresy, can be seen more than all the 

Shiite narrators, in the extremists (ghalis) and therefore their fame for 

these two attributions is the most important cause of their weakness.  
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